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  :مقدمه
ت       ى اس ز و گرام دگان عزي ترس خوانن ه در دس ه اى آ  مجموع

اب سيره شهيد         ه از آت ازنده اى است آ  گزيده خاطرات ارزشمند و س
ر                . رجايى فراهم آمده است    وق در آمت اب ف ه لطف الهى آت با آن آه ب

تقبال  ورد اس ان م سال چن ه  از يك ه ب ت آ رار گرف ز ق دگان عزي خوانن
ه                     صميم گرفت الاى مطالب آن ت ه حجم ب چاپ سوم رسيد اما با توجه ب
دگى            ه زن  شد جهت مطالعه نوجوانان و جوانان آه شهيد رجايى مطالع
ه آن                  خود را براى آنها مفيد و سودمند دانسته و در وصيت نامه خود ب

از   ا ني اطرات متناسب ب د دارد، بعضى از خ ز تأآي زان و ني ن عزي  اي
اب سيره                   د از آت رحجم را ندارن اى پ ه آتابه  آسانى آه فرصت مطالع

 .شهيد رجايى انتخاب و به صورت مستقل و مجزايى منتشر شود
ؤمن و     وان م سل ج ه ن انيم آ لا خواه ل و ع زرگ ج داى ب  از خ

وى   ه عطر و ب ايى آ ور شخصيت ه ا را از حضور و ظه ى م انقلاب
 د، آآنده سازد و دولتمردان و آارگزاران نظام         شهيد رجايى خواهند دا   

 مقدس جمهورى اسلامى را در هر عصرى در تبعيت از خط و سيره              
ضرت    يره ح اآى از س وه تابن ود جل طح خ ه در س ايى آ هيد رج  ش

 .است قرين مؤفقيت فرمايد) ره(امام خمينى
ان    ام جري ر تم نم اگ ى آ ان م ى گم نم، ول ى آ ف نم سى تكلي ه آ  ب

را ب  دگى م د     زن وزان مفي ش آم راى دان د، ب اب درآورن ورت آت  ه ص
 . باشد

 شهيد رجائى
 

   آيتِ آمال
  آيتِ آمال 

 !به خاطر خدا چشمتان را باز آنيد و ببنديد
ك وديم     ي ائى ب اى رج دمت آق تان، در خ ى از دوس ا جمع ه ب ار آ  ب

د              د و گفتن  سعى  : توصيه خاصى در مورد اهميت نماز شب به ما آردن
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ب  د ش دا  آني ا بي د    ه ه دادن د و ادام ب بخواني از ش ويد و نم ر : ر ش  اگ
ت ضى وق د     بع عى آني د س سته بودي تيد و خ الش را نداش ا ح  ه

ما موجب    رآعت ستگىِ ش د خ لاش آني ى ت د، ول رى بخواني اى آمت  ه
د    شود و افزودن ت ن و دو رآع ركِ ول الش را    : ت د ح ر ديدي م اگ از ه  ب

سته بخوان      د، نش ب بخواني از ش ستاده نم ه اي د آ وان   نداري ر ت د و اگ  ي
ده و                     آن ه صورت خوابي يد و ب ا وضو باش د ب  را هم نداشتيد، سعى آني

ه                    تيد آ از اگر حال نداش د و ب  درازآش چند ذآر ساده بگوييد و بخوابي
د شويد و فقط                        دا بلن ه خاطر رضاى خ د ب د، اراده آني  اين آار را بكني

د     د و ببندي از آني دا ب اطر خ ه خ شمتان را ب ن   . چ ا اي شان ت ه  اي د ب  ح
 )١.(خواندن مستمر نماز شب تأآيد داشتند

 ــــــــــــــــ
 .محمدحسين قدمى.  
 ـ ٢ـ

 بينديش! انسان باش
ارى        وقتى بچه  ا آ ورد رشته تحصيلى، و ي  ها با آقاى رجائى در م

شان       خواستند در آينده انتخاب آنند مشورت مى       آه مى  د، و از اي  آردن
رد بچه    خواستند، سعى مى    راهنمايى مى  دان            آ ه ب زى آ ه چي ا را ب  ه

ه ه      علاق ب ب د، و اغل ت ده ستند جه د ه ه    من ستقيم حرف ور غيرم  ط
ى شنهاد م ى را پي ى معلم ود و م ت نم ه : گف ت آ غلى اس ى ش  معلم

شتر است   ا بي اير آاره ه س سبت ب ى. ارزشش ن شان م ت اي ه : گف  هم
ه مى              راد هستند آ ى اف د مسؤوليت     آارها خوب هستند، ولى خيل  توانن

د  نآ ده بگيرن ه عه ا را ب ى. ه ثلاً خيل ه    م د آ ن را دارن تعداد اي ا اس  ه
ى   ى نم شوند، ول دس ب ك و مهن ند   پزش وبى باش م خ د معل ون . توانن  چ

شترى           اين شغل ايده و هدف خاصى مى       تقامت و صبر بي د و اس  خواه
ا مى           . آند طلب مى  تند   يكى از شعارهايى آه زير برگه امتحان م  نوش

 )١.(»قدم باش انسان باش، بينديش، ثابت«آه در همين رابطه بود 
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 آس خم نشويد هيچ وقت براى هيچ

ين مى          وقتى تخته پاك   ه زم اى رجائى ب راى    آن از دست آق اد ب  افت
د                 برداشتن آن خم نمى    ايى بده ه آمرش انحن ه ب ن آ دون اي ه ب  شد، بلك

ه بچه    . داشت نشست و آن را برمى     مى ن             بعد ب ه اي ا تعجب ب ه ب ا آ  ه
راى            بچه : گفت  شدند مى    و خيره مى   حرآت ا  از و ب ا جز وقت نم  ه

 )٢.(آس، هيچ وقت و هيچ جا، نبايد دولا بشويد خدا، براى هيچ
 

 دوران نوجوانى دوران پرتلاطم است
ا             از جمله نصيحت   ه م تان ب  هايى آه آقاى رجائى در دوران دبيرس

 
 ــــــــــــــــ

 .محمد رجبى.  
 .خسرو تهرانى.  
 ـ ٣ـ

ه    شما در دورانى به سر مى     : گفت د، اين بود آه مى    آر مى بريد آ
ودن است و در    اآرام ب ودن و ن رتلاطم ب ن دوران، پ  از مشخصات اي

رده  » گنگ«شناسى از اين دوران به نام دوران         هاى روان  آتاب  نام ب
ت  ده اس ى. ش د م وان    : گفتن ت نوج وغ اس داى بل ن دوران ابت ون اي  چ

ه       بعد توصيه  . شود مىآند و ياغى     احساس طغيان مى    هاى لازم را ب
سته از آن مى دانش ذر شاي راى گ وزان ب د آم ع . آردن ايد آسى توق  ش

 )١.(شناسى بشود هاى روان نداشت يك معلم رياضى وارد مقوله
 

 !الآن فرقش اين است
زل  ه من ائى ب اى رج ه آق ك روز آ ستوزيرى، ي  در دوران نخ

انمِ برادرشان از         يش      برادرشان آمده بودند خ راى آسى پ ه ب  مشكلى آ



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                                  یکي نشر الکترون- آمالآيت 
  
  

رد و گفت                ه و شكايت آ شان گل ه اي ن چه وضعى است        : آمده بود ب  اي
دا           !آه پيش آمده   ان هوي ل زم  ؟ انگار با اين وضعيت دوباره اوضاع مث

ه داد      ت و ادام رده اس ى نك ده و فرق ار      : ش ه آ ما چ س ش دآقا پ  محم
شان در سن نوجوان               مى ه اي ه   آنيد؟ آقاى رجائى به دليل خدماتى آ  ى ب

ادت           مى : او آرده بود، با لحن مهربانى گفت        رده؟ ي د چه فرقى آ  داني
ى  شدى مى   اى ناراحت مى   هست سابق وقتى از مسئله      اگر الان   : گفت

ا مشت مى        وى سرش   هويدا اين جا بود ب اى    ! زدم ت ين وقت آق  در هم
وى او آورد و گفت          سم جل ه     : رجائى سرش را با تب ن است آ رقش اي  ف

ر د  و الان اگ ى ت د م ت بخواه ى      ل ى ول شت بزن ن م ر م ه س وانى ب  ت
 )٢.(زدى آنوقت فقط حرفش را مى

 !ات يك آت نو خريده است ببين دايى
دجان      ت محم رادرش گف ه ب ادرم ب ك روز م ه   ! ي ن چ ر اي  آخ

اس             ن لب ا اي ما ب ه ش ديمى مى         وضعى است آ ه و ق  ؟ !گردى  هاى آهن
روى               يك آت و      . شلوار تميز بخر آه با آن به اين طرف و آن طرف ب

ى ن حرف، داي ت پس از اي ان: ام گف واهر ج م ! خ ه مه ا آ ن چيزه  اي
ه                     ا را ب ين حرفه م هم ان ه ه نزديك د، بقي  نيست عقل انسان بايد آار بكن

شابهى مى    او مى  نيدند  زدند و از او پاسخ م شار     . ش ر ف ر اث الاخره ب  ب
ك   ان ي د   اطرافي گ خري كلاتى رن ىِ ش تِ تك اى  . آ ى از نمازه  در يك

ون        شت تريب ت پ ا آن آ ى ب ود، وقت ه ب ل از خطب خنران قب ه، س  جمع
يده                    سخنرانى مى  ه آن آت را پوش رادرش آ ه ب ادرم ب ا چشم م  آرد، ت

ت       دا زد و گف را ص ب م ا تعج اد، ب ود افت ين    : ب ا و بب دو بي ف ب  يوس
 )٣!(ات يك آت نو پوشيده است دايى
 

 چى و مشاور نخستوزير نيست بين قهوهفرقى 
تم     ائى گف اى رج ه آق ك روز ب ه     : ي ردى آ ن پيرم ت اي ن از دس  م

اراحتم     براى ما چايى مى     ى ن يد . آورد خيل تم   : پرس ن    : چرا؟ گف  آخر اي
راى                    ه ب  از ما بزرگتر است و در حد پدر ماست و در شأن او نيست آ
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ده         رد و گ     ما چاى بياورد، حرف مرا آه شنيد، خن ار    : فت اى آ  مگر آ
ت ار اس ه داد!ع ى  ; ؟ و ادام ر م ستى، فك نفكر ه ون روش و چ ى  ت  آن

وه  الاتر از قه ستوزيرى ب شاورت نخ سؤوليت م ى م رى  چ  گ
ت ستوزيرى اس ن ! نخ ارت اي م آ و ه ت ت ن اس ارش اي وب او آ  خ

ى چاى او را برمى            : و افزود . است و وقت  دارى اگر از     مرد حسابى ت
ه جز      . چه چاى خوبى است   ! به آنى آه به   چاى او تعريف مى     چون ب

ست، خوشحال مى             د ني ه   . شود  چاى درست آردن آار ديگرى بل  او آ
ه          همان. تواند اعلاميه بنويسد   مثل تو نمى   ك اعلامي و ي ه اگر ت  طور آ

د و    او هم چاى درست مى    ! به نوشتى و من آن را خواندم و گفتم به          آن
ويى  تو به او آفرين مى     ه آسى بگويم اي         . گ ه خوب را      اگر ب  ن اعلامي

ى  ته خوشت م ى  صابرى نوش رد م ن پيرم ى اي د ول ه  آي د اعلامي  گوي
د نيست       ! براى چى نوشته   د گفت صابرى،      . چون او آار ديگرى بل  بع

 )۴(آنند؟ مگر اين دو آار با هم فرق مى
 

 !تان را بگيرد بترسيد از اين آه ميز دايى
ى        ر         يك روز صبح زود به منزل داي ام ب ا پي تم ت زرگم را    ام رف  ادر ب

ى وارد  انم، وقت د برس ستوزيرى برون ه نخ شان ب ه اي ن آ ل از اي  قب
حنه   دم ص ه ش أثر      خان ى مت دن آن خيل ه از دي ردم آ شاهده آ  اى را م

دم د       . ش ه چن راهن آ ك زيرپي ود و ي سته ب زل نش اط من شان در حي  اي
ده مى       وان شير و                  سوراخ در آن دي ك لي وى او ي ود و جل يده ب  شد پوش

رد            . شد  خرما ديده مى   چند دانه     پس از سلام و احوالپرسى تعارف آ
ورم ا او صبحانه بخ ه ب ى. آ ا داي ن چون ب تم م تم، گف  : ام شوخى داش

ع          ما توق ا از ش د؟ م ما داري ه ش ت آ عى اس ه وض ن چ ان اي ى ج  داي
ه       ده ب ل ارآي د و گ پ بگذاري ان پي ه لبت اه ب ستوزير ش ل نخ داريم مث  ن

د و      ك زيرپيراهن درستى به تن    تان بزنيد، ولى لااقل ي     يقه آت  ان آني  ت
تم   ده گف ا خن يد و ب ستيد   : بپوش ستوزير ه ه نخ ن آ ل اي ان مث ى ج  ! داي

وخى  ه ش س از اينك ه    پ د رو ب ام ش دى داشت تم ن ج درى لح ه ق  ام آ
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راى من بخر         : من آرد و با لحن نسبتاً ناراحتى گفت        و ب تم  . خوب ت  گف
ان زيرپي      ن برايت ستيد، م ت ه ستوزير مملك ما نخ رم؟ ش  راهن بخ

واره در                   د هم ه در سنگ بمان شى آ ل نق ه مث  مكثى آرد و حرفى زد آ
ت    ن اس اطر م ت . خ ز و      : گف ه مي رس از آن روزى آ ان بت ى ج  داي

ز                   ر مسؤوليت و مي ما ب ى ش  مسؤوليت دايى تو را بگيرد، دعا آنيد داي
ه او را در                  . مسلط باشد   شان خوشحال شدم آ درى از نصيحت اي ه ق  ب

 )۵.(پيشانيش را بوسيدمآغوش گرفتم و 
 

 بايد اين نوشته بالاى سر من باشد
وزش و  ت وزارت آم ائى سرپرس هيد رج ه ش ى آ  در دوران
دم                      ال تعجب دي ا آم ودم، ب ه ب دن او رفت  پرورش بود يك روز آه به دي

 ! »رجائى ارتجاعى   «با ميخ روى گچ ديوار بالاى سر او نوشته شده             
ده      : را چه آسى نوشته است؟ گفت         اين  : پرسيدم ما ع ل از ش  اى از   قب
ن    هايى آه اعتصاب آرده بودند، اين جا بودند و يكى از آن      معلم ا اي  ه

ا نوشت و رفت              ن ج ه          ! را جلوى چشم من در اي ود آ ن ب م اي تش ه  عل
ا آن          حرف تم            هايى زدند آه از نظر من حق ب ا گف ه آنه ذا ب ود، ل ا نب : ه

نم  پذيرم و به آنها عمل نمى      ها را نمى   من اين خواسته   ن      . آ م اي ا ه  آنه
ه را نوشته         حالا آن  : به ايشان گفتم  . عبارت را نوشتند   ن جمل ا اي د   ه  ان
اك نمى          تو هم تحمل آرده    ى؟ گفت    اى، ولى ديگر چرا آن را پ ه  : آن  ن

ر آموزش و                          ه وزي د آ ه بدانن ا هم الاى سر من باشد ت ا ب  اين بايد اينج
ا       ازه مى       پرورش جمهورى اسلامى ت ن حد اج د         اي ردم بياين ه م د آ  ده

ا را               . و حرفشان را بزنند    ا حرف م  ما بايد با اينها حرف بزنيم، حالا ي
ى ى   م انع م د و ق ى  پذيرن وند و م انع      ش د و ق اد دارن ا عن د و ي  رون
د          در هرحال ما بايد به آن     . شوند نمى شان را بزنن دهيم حرف  ها امكان ب

 )۶.(دو مخالفتشان را با ما اعلام آنن
 

 آند آسى شبيه من است خيال مى
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راى      در دوران نخست وزيرى دايى      ام، يك روز آه طبق معمول ب
ه مى                  ن آ ود، پس از اي  خواست   بازديد از خواهرش به خانه ما آمده ب

ان خوبى مى                  ه در آن محل ن انوايى آ ك ن ان       برود، از ي د ن پخت، چن
م  . خريد و به طرف منزلشان پياده به راه افتاد        تم    من ه ه دوست داش  آ

تا چهار  . لحظات بيشترى را با ايشان باشم به همراهشان حرآت آردم         
د و                      ا پيچي و م ك ماشين جل اد ي يم، سرپيچ فخرآب راه آبسردار با هم رفت
اده راه                   ه پي اى رجائى آ ه آق اندآى توقف آرد و نگاهى سراپا تعجب ب

ى داخت م ود ان ان در دستش ب ت و ن ى. رف اورش نم ان  ب ن هم د اي ش
آسى آه عقب نشسته بود به او گفت نگاه آن          . جائى نخستوزير است  ر

ال مى          . اين آقاى رجائى است    ا، خي ه باب بيه       راننده گفت ن ن ش ى، اي آن
ى   . رود رو راه نمى   رجائى آه توى پياده   . رجائى است  ه داي تم   ب : ام گف

د  رور آنن ما را ت اآرده ش داى ن ن است خ دها ممك ت و آم ن رف . در اي
ت ن  : گف ه از اي اق      ن ن اتف راى م اد ب دى زي ه الان دي سايل آ ور م ج
ال    افتد و من چون بدون برنامه قبلى اين آارها را مى          مى ه خي آنم هم
ى اده  م ان و پي ه، خياب ه در آوچ ردى را آ د ف ى آنن سى  رو م د آ بينن

د و خطرى                          ار من ندارن ه آ ارى ب ذا آ ن، ل ه خود م شبيه من است، ن
نم  احساس نمى  را از اب         . آ ه م ن آ املاً تعقيب و شناسايى         مگر اي دا آ ت

 )٧.(آنند
 آرد هاى وازده را جدا مى ميوه

اى رجائى مى         شان        : گفت  يكى از دوستان آق اً شخصيت اي ا واقع  م
ه مى را نمى ك روز آ رد، ي يم و اضافه آ شان  شناس ه ديدن تم ب  خواس

يدم    دند، پرس ارج ش زل خ دم از من روم دي ى : ب شريف م ا ت د؟  آج  بري
 چرا از   : گفتم. م ميدان ژاله چند آيلو ميوه بگيرم      خواهم برو  مى: گفتند

وه نمى           د؟ گفت    خيابان ايران آه نزديك منزل شماست مي  در آن  : خري
ه از او مى               گارى ه دوستى دارم آ دان ژال نم      هاى مي د آ  . خواهم خري

اى         دم آق يديم، دي وردنظر رس ل م ه آن مح ى ب تم، وقت شان رف  همراه
رد       شى آ وش و ب ه خ احب دآ ا ص ائى ب شم او  رج د دور از چ   و بع
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ه ديگران       هايى را آه آمى زدگى داشتند و از ميوه         ميوه  هايى بودند آ
 ريزد، چون در آن موقع ميوه سوا         خريدند در پاآت مى    ها را نمى   آن

ار را مى                 ن آ ه چرا اي ردم آ د   آردنى بود، از آار ايشان تعجب آ آنن
ردم و در پاآت               من دو سه بار ميوه     دا آ ى    هاى خوب را ج تم ول  ريخ

ه شان ب ه اي شود آن  گون ه ن ه متوج ه صاحب دآ ا را از پاآت  اى آ ه
ى رون م اى آن بي ه ج وه آورد و ب ا، مي ت   ه ل پاآ اى وازده را داخ ه

ادا                   گذاشت، ميوه  مى ا مب ه در پاآت ريخت، در آن را بست ت ها را آ
وه  رد مي وه   پيرم ه مي شود چ ه ب روش متوج رده   ف اب آ ايى را انتخ ه

ت ن . اس س از اي شان        پ رف منزل ه ط م ب ا ه ت ب ول را پرداخ ه پ  آ
شتيم دى زد و      . برگ يدم لبخن ار را از او پرس ن آ ت اي ين راه عل در ب

باز ! خواهم بدانم  آخر مى : بابا تو به آار ما چه آار دارى؟ گفتم        : گفت
نم  حالا برويم منزل برايت تعريف مى     : خنديد و گفت   از     . آ زل ب در من

جويى داشتى چرا قيمت         قصد صرفه واقعاً اگر   : اصرار آردم و گفتم   
د و گفت              ه او دادى؟ خندي ز ديگرى      : ميوه سوا آردنى را ب ان چي جري

يدم . است انى؟ گفت     : پرس ه           : چه جري سر داشت آ ان دو پ ن برادرم اي
ا   . يكى از آن را ساواك شهيد و ديگرى را هم زندان آرده است             اين باب

ن مصيبت   . درآمدى جز اين آار ندارد  ا اي ايى آ   چون ب ده آسى   ه ه دي
رار گذاشته            خرجى او را نمى    ا ق دون     دهد، من و چند نفر از رفق م ب اي

وه               يم و مي هاى وازده او     اين آه مطلع شود خريدمان را فقط از او بكن
 )٨.(اش بگذرد را به قيمت خوبى از او بخريم آه زندگى

 
ى        دست مى   بى رد، ب دگى آ م، دم در صحن           شود زن در ق ردم نه م

ا لحظه) ع(حرم حضرت معصومه ديم، ت اده ش ل پي ه  از اتومبي اى آ
شد  ب ن ه او جل يچ آس ب ه ه ود توج شده ب ائى از در وارد ن اى رج . آق

ازه داخل           داخل جمعيت شده بود و داشت مى       راه او ت رفت، ما نيز هم
د گفت                      ه صداى بلن ك خورده او را شناخت و ب : شده بوديم آه آسى ي

موج جمعيت رجائى     باره   يك» .صل على محمد، يار امام خوش آمد      «
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ه صادق                . را از جا آند و برد      ودم آ ه ب دمى نرفت د ق من به دنبال او چن
زى( شيد    ) عزي ت و آ تم را گرف ه آ شت يق وج   . از پ ه م ك لحظ در ي

ديم   اقى مان ن و صادق ب ت و م ت رف ا  . جمعي ودن ب وق ب اب و ش الته
ود ته ب از داش ه واقعيت ب را از توج ك. جمعيت م ا جمعيت و  ي اره ب ب

راه رج انم  هم ا بم ر دست و پ ود زي ك ب ودم و نزدي ه ب از آن . ائى رفت
آمدند، من از صحنه     روز به بعد همين آه جمعى به طرف رجائى مى         

ل از بازگشت                  ! گريختم مى انيم، قب ه عقب نم ن آ راى اي آن روز هم ب
رديم          اه ب وه        . رجائى از حرم به داخل اتومبيل پن د جمعيت انب ايقى بع دق

ين  ا دم در ماش ائى را ت د   .  آوردرج ين آم ل ماش ه داخ ائى ب ى رج وقت
خواست او را ببوسد، دستش را          هرآس مى  . عرق آرده و خسته بود    

اند  ه او برس ود را ب رد و خ ه  . بگي رى هم زار نف دين ه ت چن آن جمعي
دش           ار ب ن آ م از اي ائى ه ه رج ود آ ب ب تند، عج وقعى داش ين ت چن

د و       اگر اين وضع ادا   : در داخل اتومبيل به او گفتم     ! آمد نمى دا آن ه پي م
ن    شما هرجا آه مى    د اي ه شويد، دست و             روي طور لاى جمعيت منگن

ه نفس نفس مى          همان. پاى سالم برايتان باقى نخواهد ماند      زد  طور آ
ت ى  : گف ود م ه طرف خ د و ب ه بودن تم را گرفت ر دس د نف شيدند،  چن آ

ردم            جمعيت هم مرا به طرف ديگر مى        ك لحظه احساس آ رد، در ي ب
ده مى     دستم دارد از     انه آن تم . شود  ش ما و           : گف ين ش د محافظ ب اگر چن

ى   دا م ردم ج ما از م وند ش ل ش ت حائ يش   جمعي ن وضع پ ويد و اي ش
ى د نم ت. آي ى: گف ى ب م م ى  دست ه ى ب رد، ول دگى آ ود زن ردم  ش م
 )٩.(شود نمى
 

 دارم شوم برمى اگر سوزنى بيفتد خم مى
ه از      ائى را آ اى رج ك روز آق ورى، ي ت جمه  در دوران رياس

دم مى شان ق ه در اطاق دم آ د، دي شته بودن ام برگ ا ام ات ب د و  ملاق  زنن
ه             ه ب د و آلاف د  نظر مى    خيلى اوقاتشان تلخ است، توى فكر بودن  . آمدن

يدم       ه و پرس يس   : نزديك ايشان رفت اى ري  جمهور چى شده و از چه          آق
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وده          زى فرم ام چي ا ام د؟ گفت   چيزى نگران هستيد؟ آي ه : ان يدم . ن  : پرس
ار اگر سوزنى از        : قدر ناراحت هستيد؟ گفت    نپس چرا اي    من موقع آ

 دارم و سرجايش     شوم و آن را برمى       روى ميز به زمين بيفتد خم مى      
ك سوزن از بيت                   مى ديون ي ادا م ن هستم، مب ذارم، نگران اي ال   گ  الم
ه   .... امروز آه خدمت امام رفتم، آقا اجازه مصرف بودجه         . بشوم  را ب

د و فرمو       ذار آردن د من واگ ول             : دن ما را قب ار ش  من از نظر شرعى آ
د و                  تيد آن را خرج آني  دارم، شما به مصلحت خودتان هر طور خواس
نگينى        ن س وهى روى دوش م ك آ ل ي ازه، الان مث ن اج ه داد اي  ادام

ن بودجه را                 آند، چون نمى   مى ا نظر و مصلحت خودم اي م اگر ب  دان
 )١٠!(خرج آنم آن دنيا چه جوابى بايد بدهم؟

 
 آنم چون امام دستور داده صحبت نمى

اد  ه ايج ه در جامع اتى آ اطر اختلاف سؤولان را بخ ام م ى ام  وقت
شتر                   ايد بي ه ش ا اينك د، ب رده بودن ع آ ه سخنرانى من ود از هرگون  شده ب

ن             تذآر امام متوجه بنى    ه اي  صدر بود، آقاى رجائى با رضايت آامل ب
رادران          يك. دستور عمل آرد   ن از ب د ت ه چن ات       بار آ ه ملاق ده ب   رزمن

ولى  ه نصيحت معم د آلم ى از چن ائى حت اى رج د، آق ده بودن شان آم  اي
رد   وددارى آ ا خ راى آنه د    . ب يدم گفتن ه پرس ان را آ ن آارش ت اي  عل

ه                     ادا دامن ه مب ن  آ راى اي  چون امام به ما فرموده صحبتى نكنيم، من ب
ى در حدّ                    ام باشد، حت   صحبت به جايى آشيده شود آه مخالف نظر ام

 )١١.(آنيم همين چند آلمه هم صحبت نمى
 

 !گويد رجائى وزير شده حالا مى
شنهاد       ن پي ه م سؤوليتى را ب رد و م ن آ ائى تلف اى رج ك روز آق  ي

ود  تم. نم م گفت. عذر خواس ى محك ن زد و خيل ار ديگر تلف اس، : ب  عب
م مى       جمعه منزل من مى    اره    آيى و پالتوى خودت را ه ه دوب  آورى آ

م صحبت   ا ه يمب تم. آن ت    : گف اورم؟ گف التو بي ودم پ ا خ ه ب راى چ  : ب
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زل         ون در من ت و چ رد اس ى س م خيل ن ه زل م ت و من ستان اس  زم
شوى و سرما بخورى              تم ! بخارى نداريم ممكن است اذيت ب  مگر  : گف

ت   ده؟ گف ه ش ما چ زل ش ارى من ا  : بخ يروانى م ل ش ارى داخ ه بخ  لول
ه داخل     خراب شده و من هم هنوز فرصت نكرده        روم     ام آ   شيروانى ب

نم ت آ تم . و آن را درس شان گف ه اي ت  : ب ا نعم ه آق ستخدم (ب ه م  آ
ا را مى ن آاره ود و اي ال ب رد مدرسه آم د و آن را ) آ ه بياي ويم آ  بگ

ت د؟ گف ر آن ودش : تعمي يش خ ويى پ ه او بگ ر ب ست اگ ه لازم ني  ن
يده               «; گويد مى ه جايى رس  حالا آقاى رجائى چون وزير شده آارش ب

ن ه از م ىآ نم    م زلش را درست آ ارى من ه بخ روم لول د ب و » خواه
نم                 ادامه دادند اين آار خودم است و يك روز بايد اين فرصت را پيدا آ

 )١٢.(و بروم آن را درست آنم
 

 آرد ليوان آب را تا نصفه پر مى
ى ود و م تش ب ارچ آب دس ى پ ائى وقت اى رج راى  آق ت ب  خواس

ى  ر م صفه پ ا ن وان را ت زد، لي سى آب بري رد آ ك روز از او . آ ي
ى؟ گفت    چرا ليوان را نصفه آب مى      ! عموجان: پرسيدم دو حالت   : آن

ه ليوانت آب نمى     دارد يا سير مى   زى و     شوى و ت ه آن را بري د آ مان
ر            صف ديگ دداً ن ستى مج شنه ه وز ت ه هن ن آ ا اي شود، ي راف ب اس

 )١٣.(ريزم آنى و دوباره برايت مى خواهى آه اظهار مى مى
 

 !شود  وزير زياد پيدا مىتوى اين مملكت
ك شته و مى ي ك سخنرانى برگ ائى از ي اى رج ه آق ار آ  خواست  ب

رد و گفت           ه     : وارد دفتر آارش بشود، آسى مراجعه آ بلاً نام اى  من ق
رده             ال آ ن      به شما نوشته و در آن درخواست انتق ا اي د حتم و باي ام و ت

ه اي              . آار را بكنى   ه ب رد آ ل   آقاى رجائى هم براى او استدلال آ  ن دلاي
ده         : شود و به او گفت     نمى  اى و   عزيز من تو تا حالا دوبار پيش من آم

ه    شدنى است       به تو گفت ار ن ن آ ه اي م گفت  . ام آ ه    : او ه اى رجائى ب  آق
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ن    خرم و مى    روم يك اسلحه مى    خدا اگر اين آار را نكنى مى        آورم اي
ه ا و گلول الى مى ج نم اى در مغزت خ م . آ ر ه ر وزي ود اگ ه ب هر آ

اى رجائى        ود، قطعاً به اين جسارت جواب مناسبى مى          نب ى آق  داد، ول
يدم و نگران شدم، چون فكر مى              : خنديد و به او گفت     ردم   من ترس  آ

ى ى  الان م ويى م ه گ ى   روم و گلول الى م ودم خ ز خ نم،  اى در مغ آ
 ۶٠ام گرفت آه اگر تو اين آار را بكنى جواب   براى همين من غصه   

ن،        مى معلم  شاگرد تو را آه بى   رادر م ه داد، ب دهم و ادام شوند چه ب
ن مملكت                  ه در اي راى اينك  گلوله توى مغز من زدن آه مشكل نيست، ب

وراً              . شود وزير زياد پيدا مى    ر شو، ف ا وزي  چون به هرآس بگويى بي
م شو نمى           . آند قبول مى  ا معل د  ولى به هرآس بگويى بي راى    . آي  من ب

 )١۴.(اين ترسيدم
 

 ! شده استحالا فهميدم انقلاب
وزش و    ائى در وزارت آم هيد رج سؤوليت ش  در دوران م
شكلى       ولى م ره قب ا نم ه ب دش در رابط ه فرزن ردى آ رورش، پيرم  پ
د   ى دي رد، وقت ات آ شان ملاق ا اي د و ب ائى آم اى رج ر آق ه دفت  داشت ب

ى ولى       نم راى قب اق ب ره ارف د نم ت او را در دادن چن د موافق  توان
ود بگ  ده ب ردود ش ه م دش آ د   فرزن ا صداى بلن ر ب اق وزي رد، در ات  ي

امربوط زدن     شروع آرد به فحش دادن و حرف         اى رجائى    . هاى ن  آق
اه مى  ود و او را نگ ستاده ب سم اي رد صبور و متب رد . آ ى آن پيرم  وقت

س د،         عك رك آن ر را ت اق وزي ت اط د و خواس شان ندي ى از اي  العمل
ه          : اعضاى دفتر به آقاى رجائى گفتند     بعضى از    در ب ن ق د اي  اين آقا باي

ايين                         د سرش را پ د و بع ه او نزني ما هيچ حرفى ب د و ش  شما توهين آن
ه               ! بيندازد و برود؟   سبت ب د، ن ازه بدهي ه اگر اج  منظورشان اين بود آ

رده عكس      دهيم       جسارتى آه آ شان ب ائى پاسخ      . العمل لازم ن اى رج  آق
س : داد ه لازم ني ائى    . تن اى رج د، آق ارج ش ا خ رد از آنج ى آن م  وقت
اً انقلاب شده           ! اى آرد  گفت    خنده ه واقع دم آ ا، من حالا فهمي  برادره
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ن  ! است ده و اي لاب ش شور انق ن آ ه در اي ردم آ دا آ ين پي ن الان يق  م
ه انقلاب شده                          ده آ ت، فهمي راه گف د و بي ه من ب  آقايى هم آه اين همه ب

ه           د به اين جا نمى    فهمي چون اگر اين را نمى      آمد و در حضور من و ب
ن طورى حرف نمى                   وع او هستم اي ر وزارت متب ه وزي  او . زد من آ

ى ى   م رف م ور ح ن ط سى اي ر آ ه اگ ان آن آ ر زم د ديگ زد  دان
 )١۵.(آردند گذشته است هاى او را توى دهانش خرد مى دندان
 

 زنم به خاطر گل روى امام حرفى نمى
ى         صدر، در جلسات شوراى    بنى ا ب اً ب اع غالب  احترامى و     عالى دف

اى رجائى برخورد مى           بى رد  اعتنايى خاصى با آق ه خاطر دارم   . آ ب
 در 

ى   ه بن شان ب سات اي ن جل ى از اي ت يك كوت و  : صدر گف ه س ن هم  اي
شان                ما از خود ن  متانتى آه دوستان در مقابل برخوردهاى نامناسب ش

ن        دهند از باب ترس و وحشت آنها از تو نيست،            مى ه خاطر اي ه ب  بلك
ك                     ه ي وك قل ه در ن سانى هستيم آ د آ  است آه ما مسؤولان آشور، مانن

ده  ع ش وه واق ا را  آ يم دو خطر م ته باش وا و منازعه داش د، اگر دع  ان
ردم مى              تهديد مى  د،   آند، اول اينكه اين دعوا و جدال ما را همه م  بينن

ا حتمى است  قوط م ستيم س ه ه وك قل ه چون در ن ار ب. دوم اينك  ه ناچ
شود و    شيده ن ردم آ ه م تلاف ب ن اخ ه اي د آ اه بياي د آوت ا باي ى از م  يك

رده     اب آ ن راه را انتخ ن اي د و م قوط نكن م س سى ه ت . ام آ د گف  : بع
وهين        البته اين را بدان، اگر من سكوت مى        ل ت نم و در مقاب و     آ  هاى ت

ه خاطر گل روى               العملى از خودم نشان نمى     عكس م فقط و فقط ب  ده
ما ترس و وحشتى                 امام ال آنى آسى از ش ه خي   است و بس، نه اين آ

 )١۶.(دهد هايت را نمى دارد آه جواب حرف
 

 جلب اعتماد بكنيد
يه  ن   از توص وش م شه در گ ه همي ائى آ اى رج اى آق  ه
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 سعى آنيد جلب   «: گفت من مى  انداز است اين عبارت بود آه به       طنين
 )١٧(».اعتماد آنيد نه سلب اعتماد

 
 د خودمان را دست آم بگيريمما نباي

ه من اصرار مى          ديرآلى آموزش      آقاى رجائى ب رد مسؤوليت م  آ
تم، شغل معلمى           . و پرورش استان تهران را بپذيرم      شان گف ه اي  وقتى ب

ى           ار از            براى من بهتر از اين آار است و خيل ن آ راى تصدى اي ا ب ه
ب ن مناس ستند م ر ه ت. ت ر    : گف ر وزي ه اگ ستند آ م ه راد ه ى اف خيل

ى ه داد  م د و ادام ن بودن ر از م دند بهت ى: ش ر م و فك را  ت ن چ ى م آن
ى          لابد خودت را قانع آرده    : ام؟ گفتم  وزير شده  ر باشى ول ه وزي اى آ

هايى آه قبل از انقلاب      آنى آن  نه، شما فكر مى   : گفت. ام من نتوانسته 
ى  ر م تند          وزي هرت داش دار ش ك مق ه، ي د؟ ن ر بودن ا بهت دند از م ش
ف ر تعري اى ديگ ى ان آنه زرگ م ا را ب رد ه ت. آ د گف د : بع ا نباي م

ذيرش      سمان را در پ ه نف اد ب ريم و اعتم م بگي ت آ ان را دس خودم
 )١٨.(ها از دست بدهيم مسؤوليت

 
 انسان بايد مثل آوه استوار باشد

اد                        ى زي ه آارش خيل ن آ ا اي د، ب دان بيافت ه زن  قبل از اين آه پدرم ب
ه       ه     سعى مى   . داد ام مى  اش را انج    بود ولى نسبت به ما، وظيف رد ب آ

دان        . هر وسيله ممكن، ما را خوشحال آند       ه زن ه ب ن آ  يكسال قبل از اي
اطره    رد، خ وه ب ه آ ا را ب ل م ك روز تعطي د، در ي ه از آن  بيافت اى آ

 روز 
دارى      تقامت و پاي ا درس اس ه م وه ب ه، در آ ت آ ن اس ده اي رايم مان  ب

توار : گفت داد و مى مى وه اس ل آ د مث سان باي دان دار باش ن . و پاي  اي
ود           ده ب ى جالب و آموزن رده             . براى من خيل ريح ب ه تف ا را ب م م را ه  زي

تقامت مى          ا نمى        . داد بود و هم به ما درس اس وه اگر م ستيم   در آ  توان
يم، اگر مى              بالا برويم قدرى صبر مى      ان تلاش آن ا خودم رد ت د   آ  دي
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ا آمك مى          نمى ه م وانيم، ب رد  ت ا اس         . آ شويق م راى ت اهى ب  ممان را گ
ام مى    روى يك سنگ حك مى   ا پي ه در   آرد و به اين طريق به م  داد آ

 طبيعت، بعضى چيزها ماندنى و بعضى ديگر زايل شدنى هستند؟
 

 در حضور برادر
درم  دن پ راى دي ا ب زل م ه من ائى ب اى رج ت آق ر وق ولاً ه  معم

ر مى       مى ك . داد آمد از قبل خب ا              ي ار خود ب رى در رفت دم تغيي ار ندي  ب
د        شان ده ود ن ابق از خ ه س سبت ب زرگش ن رادر ب وان  . ب سب عن  آ

رادر بزرگترش                  ه ب سبت ب شان ن رى در ادب اي  نخستوزيرى هيچ تغيي
ود    ه           . ايجاد نكرده ب ه گون درم ب ه پ سبت ب ه احساس     ادب او ن ود آ  اى ب

ه               آردم در حضور پدرم نمى     مى ن آ ا اي شيند، ب ى راحت بن د خيل  توان
ود و حرمت    . نشست  مىدر منزل ما هميشه دو زانو      اين قدر مؤدب ب

ا         آرد آه حتى اگر مى     پدرم را رعايت مى    زل م درى در من  خواست ق
 )١٩.(آشيد اى دراز مى گرفت و در گوشه استراحت آند اجازه مى

 
 رفت به احترام من عقب عقب مى

ا خواهر                  ه ب رادرش آ زل ب  در دوران نوجوانى آقاى رجائى در من
ود زن رده ب رد دگى مىمن ازدواج آ ه او آمك و . آ ى ب  خواهرم خيل

ل    : گفت  آرد و مى   بار خواهرم تعريف مى    يك. آرد محبت مى  ه دلي  ب
د آن      م ش ى معل ودم، وقت رده ب د آ ه محم ن دوران ب ه در اي دماتى آ  خ

رام مى        ه اگر مى        قدر به من احت رد آ خواست از در اطاق خارج         آ
 فت، وقتى به او    ر شود و من نشسته بودم به احترام من عقب عقب مى          

 چون شما به گردن من      : گفت مى! آنى؟ چرا اين آار را مى    : گفتم مى
ى  د، نم ق داري ى ح روم  خيل نم و راه ب ما آ ه ش شتم را ب واهم پ  . خ

ه من اگر                : گفت خواهرم مى  دين و مؤدب است آ  اين جوان اينقدر مت
م است        از آ نم ب ورد او     . حتى آلفتى او را هم بك م در م اى رجائى ه  آق

ه              : گفت ىم ى آ ات فراغت  ايشان زن مقدس و باخدايى است، او در اوق
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 )٢٠.(آرد اغلب در حال نماز بود پيدا مى
 خوب است اين سيستم را اجرا آنيم

سه،   ود از فران شت خ س از بازگ د روز پ ائى چن اى رج  آق
ى ت م ل         : گف ستخدم هت تم، م ل رف ه هت يدم و ب اريس رس ه پ ى ب  وقت

دارى               هايى را آه همراه دا     چمدان ه او مق رد، ب اق حمل آ ا در ات  شتم ت
رد و        . فرانك به عنوان انعام دادم      او تا اين پول را گفت به آن نگاهى آ

ل                  ه در هت ول را داخل صندوقى آ دارى از آن پ  آن را خرد نمود و مق
ه     . بود انداخت   وقتى از او پرسيدم، براى چه اين آار را آردى، من آ

راى                در  : پول را به شما دادم؟ گفت       ا ب ه م ن است آ ل قاعده اي ن هت  اي
ته ستخدمين صندوقى گذاش ه م امى  هم دارى از انع رآس مق ه ه م آ  اي

م از آن             گيرد به آن واريز مى     را آه مى   ه مشكل داري وقعى آ  آند تا م
ستم را در            : گفت  آقاى رجائى مى  . استفاده آنيم  ن سي ا اي  خوب است م

ى    شكيل م ه ت ر هفت ه ه ان آ انوادگى خودم سه خ يم  جل اده آن ود پي  . ش
سؤول    صى م د، شخ ه ش شان پذيرفت شنهاد اي ه پي ن آ س از اي  پ

ع ه  جم وانى آ سبت ت ه ن رآس ب د و ه ران گردي ول از ديگ  آورى پ
از   دان ني ه ب سانى آ ه آ ن صندوق جهت آمك ب ه اي ولى را ب  داشت پ

 )٢١.(آرد داشتند آمك مى
 

 داد به ما شخصيت مى
ه خواهرزاده    آن چه در رابطه با خودم از آقاى رجا         ودم    ئى آ  اش ب

د                ستقيم نبودن  . به ياد دارم، اين است آه اصلاً اهل توصيه و سفارش م
ا نمى          هيچوقت به  ه م ستقيم ب ه               طور م ا من ب ا ب از بخوانيم ي د نم  گفتن

ه                      ه گون ه ب د، بلك ار را نكني د و آن آ ار را بكني  اى  مسجد بياييد يا اين آ
 برد و از آن الگو   ان لذت مىآرد آه خود فرد از رفتار ايش  رفتار مى 

ه مى. گرفت مى ع اذان آ ثلاً موق  روم  من دارم مى: گفت شد مى م
د مى مسجد اگر مى د خواهي ا من بيايي د ب م نظرش را . تواني ى ه  يعن
ى ل نم ه     تحمي شنهادى آ اب پي ا در انتخ تن م ا آزاد گذاش م ب رد و ه  آ
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 )٢٢.(داد ما آرده بود به ما شخصيت مى به
 

 هايش را سرآار آورده است گويند رجائى فاميل فردا مى
ك ودم،   ي ه ب ستوزيرى رفت ه نخ و ب دن عم راى دي ه ب ار آ  ب
رار                  اسلحه تم ق تمالى گذاشته و آف دس تم در دس راه داش ه هم  اى را آ
ى     . دادم را نم ه م ستوزيرى آ افظين نخ ع ورود، مح ناختند  موق  ش

وراً دس    د ف دنى آنن يش ب را تفت تند م ا خواس ول ت ق معم ايم را  تطب  ه
ردم و آن  د آ ه       بلن ذا ب شدند، ل ن ن تهاى م لحه و دس ه اس م متوج ا ه  ه

ردم    ل ب ه داخ لحه را ب ى اس دم    . راحت شان ش اق اي ى وارد اط  وقت
لحه ردم و    اس ف آ اجرا را تعري تم و م ان گذاش ز آارش  ام را روى مي
تم ى      : گف رور خيل ديد ت و ش ن ج ا اي ما ب ان ش ت از ج ان حفاظ  عموج

ن   ت و اي عيف اس ا آن ض د     ه ساسيت ندارن د ح ه باي ور آ ازه . ط  اج
انواده            ه از اعضاى خ ا آ وى آخرين در         بدهيد يكى از م  ات هستيم جل

ت          ريب دق ه ض يم آ ارى بكن ل آ ستيم و لااق ان باي ه دفترت  ورودى ب
شود  شتر ب ما بي ت  . محافظت از ش نيد گف را ش خن م ا س شان ت ه، : اي  ن

م نمى      ا فلانى هم تو بخاطر من از آار و زندگيت مى          ى و ه  خواهم   فت
وم        ل و ق ه فامي ر چ د و ه ستوزير ش د و نخ ائى آم د رج دها بگوين  بع
ار      ه آ شغول ب ستوزيرى آورد و م ه نخ ودش ب ا خ ت ب ويش داش  و خ

د     از شما متشكرم و به محافظين توصيه مى       . آرد  . آنم بيشتر دقت بكنن
ه                   چند ماه بعد آه با جسد سوخته ايشان مواجه شدم، قلبم آتش گرفت آ

آرد و در نهايت     ايشان تا چه حد رعايت مسايل مردم و انقلاب را مى          
ه       . به چه وضع دردناآى به شهادت رسيد        جسد ايشان به همان حالتى آ

ر           ه اگ ورى آ ه ط ود ب وخته ب ى س ه آل ود ب سته ب ندلى نش  روى ص
ى ى    م يم م ت آن شان را راس تيم پاي ه   خواس ه تك ست و تك شك
 )٢٣.(شد مى

 
 اطر تو آمدمتا اين جا را به خ
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ه اداره                     يك زلش ب ن من رفتن قبض تلف راى گ اى رجائى ب ه آق  بار آ
شيد  ان تخت جم ع در خياب ابرات واق انى(مخ ه ) طالق م ب د، سرى ه  آم

ت     ت زد و گف له داش ابرات فاص ا مخ ه ب ن آ ازه م ت  : مغ و من ر ت  س
ى ا     نم ابرات ت ى از مخ دم ول ودم آم ار خ راى آ ابرات ب ا مخ ذارم ت  گ
ازه را مغ دهات را ب و آم دن ت ن. ام ى سرآشى و دي ا اي شان ب ه از  اي  آ

ه        تظاهر بدش مى   ه من       آمد ولى اصرار داشت محبت و علاق  اش را ب
 )٢۴.(اش بودم اين گونه ابراز آند آه خواهرزاده

 
 شير آب سرد را ببند

ه من    ١٣٣۵در سال    ان      ٧ آ ويم در خياب ه عم ودم و در خان اله ب   س
ى   دگى م ك زن منگان نارم ا  س ردم ش ازى  آ راى خودس ودم ب  هد ب

ام مى         . هاى خاصى داشت      برنامه ه حم ثلاً وقتى ب ردوش     م يم زي  رفت
ى ى   م ن م ه م ست و ب سته     نش رد را آه ير آب س مدجان، ش ت ص  گف

د  سته ببن ى   . آه ت م م اطاع ن ه دريجاً     م رد را ت ير آب س ردم و ش  آ
 در آن موقع آه شير آب گرم باز بود و          . شد بستم تا آاملاً قطع مى     مى
اه مى  . آمد قل پايين مى  شدت گرما قل از ردم مى   نگ ا     آ شان ب دم اي  دي

ر آب جوش نشسته و              آن بدن ضعيف و پوست سبزه      ه داشت زي  اى آ
ان نمى     ود                   هيچ تك و قرمز شده ب ل لب ه پوستش مث  . خورد در حالى آ

ى  ى م تم وقت ى     : گف ه م ار دارم خف دت بخ ن ش ان از اي وم،  عموج  ش
رم              آم شير     خوب حالا آم  : گفت مى از آن و شير آب گ آب سرد را ب
 را 
د ودم و مى. ببن ه ب م چون بچ ن ه ه  م ير را يكدفع نم ش ج بك تم ل  خواس

ع   . خورد ديدم هيچ تكان نمى    آردم ولى باز مى    باز و بسته مى     آن موق
ى ى  نم ا را م ن آاره را اي شان چ ستم اي دم در   دان د فهمي ى بع د، ول  آن

ده  ه آين ى برنام اواك    اش دارد م ه س د آ ل  بين ه دلي  روزى او را ب
ت اى سياسى فعالي كنجه مى ه تگير و ش د اش دس ع . آن ذا از آن موق  ل

 )٢۵.(آرد ها آماده مى خودش را براى تحمل اين نوع شكنجه
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 گرفت طور حتم روز بعد روزه مى به

ه           ق ب ر موف ه اگ ود آ ته ب رار گذاش ودش ق ا خ ويم ب دا عم  در ابت
از     ان            خواندن نم ا ده توم نج ي غ پ ه مبل راى هر مرحل شد، ب  اول وقت ن

د  ه آن ود را جريم بى    . خ ن روش مناس ه اي ت ن دتى گف د از م ى بع  ول
ك روز روزه  از ي دن نم ر خوان ار دي ر ب راى ه س ب ست از آن پ  ني

ى ت م اهد   . گرف ودم ش شان ب ن در منزل ه م الى آ دت دو س ه در م  البت
ى   ى نم ه دلايل ه ب اهى آ شان گ ودم اي ود را در اول توان ب از خ  ست نم

ثلاً ساعت  د و م ا ۵/١وقت بخوان ه مى٢ ي ه خان دازظهر ب ا   بع د ت  آم
از مى       وارد مى  د ناهارش را مى         شد اول نم د بع خورد و روز     خوان

ه  م ب د را ه ى  بع تم روزه م ور ح ه   ط ود را جريم ت و خ گرف
 )٢۶.(آرد مى

 
 قرآن آوچكى همراه داشت

ى هم       ك جيب رآن آوچ ك ق ائى ي اى رج ت در  آق ود داش  راه خ
ه فرصت      يش مى      بعضى مواقع آ ايى پ رون          ه بش بي د آن را از جي  آم

لاوت آن مى         مى ات احساس     . شد  آورد و مشغول ت ن اوق اهى در اي  گ
پارد  آند و به ذهن مى   شد آيات قرآن را حفظ مى     مى ى   . س شان خيل  اي

ود   أنوس ب رآن م ا ق ى . ب ت م ر وق د    ه حبت آن ع ص ت در جم  خواس
از م رآن را ب ى ىق تفاده م ود و از آن اس رد نم ه  در بحث. آ ايى آ ه

سير             آرد محور صحبت    مطرح مى  رآن و تف ات ق تفاده از آي ايش اس ه
 آن 
 )٢٧.(بود

 
 خواند دارد قرآن مى

ان روز          ١٣۵٣در آذرماه سال       آه ساواك مرا دستگير آرد، در هم
ارى  «هم آقاى رجائى را گرفتند و در آميته به اصطلاح          » ضد خرابك
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وديم دانى ب ك زن د ي لول . بن لول ٢٠من س ود١٨ و او س لول .  ب ين س  ب
ك سلول            ائى، ي اى رج ود   ) ١٩سلول   (من و آق ا سلول      . فاصله ب  من ب

تم  ١٩ اس داش ت تم يله علام لول  .  بهوس ه در س ردى آ دانى ١٩ف   زن
و     در سلول آنارى شخصى است آه اظهار مى : گفت بود مى  ا ت د ب  آن

ت ورش آق  . آشناس دم منظ ت فهمي ائى اس ت  . اى رج ر وق  ه
ه     مى ام                خواستيم با هم مكالم ارى پيغ ه سلول آن يم من ب ته باش  اى داش
م       دادم و او هم پيغام را به آقاى رجائى مى          مى  رسانيد، آقاى رجائى ه

لول       ق س ورت و از طري ين ص ه هم ابلاً ب اس   ١٩متق ن تم ا م   ب
رآن مى        . گرفت مى د  آقاى رجائى در سلول ق ا       . خوان م ب ى ه  حال  خيل
اى         گفت، روزه مى   اذان مى . خواند مى  گرفت و من فضاياى سلول آق

 )٢٨.(شدم  متوجه مى١٩رجائى را از طريق سلول 
 

 اول اين آقايان بخورند
ى       املاً ب ائى از او آ اى رج تگيرى آق د از دس اه بع ه م ا س ر  ت  خب

ه                       . بوديم م ب د، آن ه ات دادن ا وقت ملاق ه م ه ب  پس از اين مدت ده دقيق
ات در جهت مصالح خودشان                اين ا  ن ملاق  نگيزه آه قصد داشتند از اي

د،                . استفاده آنند  شان سؤالاتى آردن ات از من و خواهر اي  قبل از ملاق
ه  يچ نتيج ى ه شود، ول ان ب زى دستگيرش ايد چي د ش ب . اى نگرفتن  جال

ات      راى ملاق را ب د ت ه بودن ائى نگفت اى رج ه آق ه ب ت آ ن جاس  اي
ازجويى          آرد لذا تصور مى  . بريم مى د ب ل دوره جدي   مانند روزهاى قب

يش دارد كنجه را در پ دا  . و ش د از صورتش پي شان را آوردن ى اي  وقت
ود                   . بود آه در اين مدت نور نديده است، بسيار لاغر و ضعيف شده ب

ات       ه ملاق انواده    چون در اين گون ا خ دانى خود           ه راى زن ولاً ب ا معم  ه
ار را        توانستند چيز ديگرى بي     جز آب ميوه نمى    ين آ م هم ا ه د، م  اورن

وه آورده     وان آب مي دازه دو لي ه ان اى ب س چ ك فلاآ رديم و در ي  آ
وديم ه . ب دهيم ب ه او ب ه ب يم آ وان ريخت وه را در لي ى آب مي  وقت

اره  د اش لول آورده بودن ه او را از س أمورينى آ ت م رد گف  اول : اى آ
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ى      ن م د م د بع ان بخورن ن آقاي د اي ورم بدهي شان از  . خ دف اي ن ه  اي
أموران       ه م ود آ ن ب لامى آن، در اي ت اس ه عطوف دا از جنب ار ج  رفت

دانيان سياسى خوش ه زن سبت ب اواك  ن م و س شه رژي شوند و نق ين ب  ب
 )٢٩.(در اين مورد خنثى شود

 
 من در جوانى خيلى عصبى بودم

صر، مرآزيت  دان ق ائى و من در زن اى رج وى، آق زاد نب اى به  آق
وديم و هر روز ساعت           تشكيلات بچه  سلمان ب والى در      هاى م  هاى مت

تيم         سه داش ديگر جل ا يك دان ب ل زن سايل داخ ا م ه ب اهى در  . رابط  گ
اى       ه جاه ا ب ث م دان بح ل زن ى داخ سايل اختلاف ضى م ا بع اط ب  ارتب

شيد  باريكى مى   ى من عصبى مى       . آ ان از          وقت  شدم شهيد رجائى چن
ه من     تحمل مى داد و اوقات تلخى مرا    خود صبورى نشان مى    رد آ  آ

ى   رمنده م وارى او ش ت او درس    از بزرگ بر و متان دم و از ص  ش
شان در   . بردم آه بايد ظرفيت خودم را بالا ببرم        مى گرفتم و پى   مى  اي
رد و مى     گونه مواقع به من توصيه و نصيحت مى            اين ما  : گفت  آ ش

ن عصبانيت               دريج اي ه ت ه ب د آ ارى آني ان برطرف شود      بايد آ د  . ت  بع
ا از                    : گفت مى ودم، ام و ب دتر از ت ى عصبى و ب  من هم در جوانى خيل

م     ذارم و آ ار بگ صبانيت را آن ن ع رفتم اي صميم گ ى ت ك مقطع م  ي  آ
وم و آن را  سلط ش ودم م زاج عصبى خ ر م ستم ب ا توان ردم ت رين آ  تم

 )٣٠.(آنترل آنم
 

 اين نظم را از آقاى بهشتى دارم
و سيار منظمى ب دان آدم ب ائى در زن اى رج هآق ه  د و برنام ايش ب  ه

ه               . هم ريخته نبود   تيم، سر ساعت ب  در جلساتى آه در زندان با هم داش
د  جلسه مى  ه، خواب           . آم ه ورزش، خوراك، هواخورى، مطالع  برنام

ه          ى از   . شد  اى عوض نمى     او ساعت دقيق و معينى داشت و دقيق  وقت
شان از او سؤال مى            ن    : گفت  شد مى    پيدايش اين خصلت در اي  من اي
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 )٣١.(ام ظم را از آقاى بهشتى ياد گرفتهن
 

 برويد ايمان خودتان را قوى آنيد
ود، مى             : گفت  يكى از بستگان همسرم آه در زندان قصر زندانى ب

دان عادى                 سلمان را در زن  وقتى آقاى رجائى و تنى چند از مبارزين م
د    اين: قصر انداختند، به ما گفتند     ا را اذيت آني دانيان    . ه ى زن ى وقت  ول

از مى  ه نم تانش ب ا دوس شان سروقت ب د اي ده  ديدن د او ش ستند، مري  اي
ه او         تند ب ه داش شكلاتى آ ايى در م شورت و راهنم راى م د و ب  بودن

ا او مطرح             . آردند رجوع مى  ى ب  از جمله خود من مشكلى داشتم، وقت
تم ردم و گف ت  : آ ن گف ه م ارم، ب ى گرفت ن خيل ائى م اى رج د : آق  بروي

ز دارد و اگر              . يدايمانتان را قوى آن    ه چي  اگر آدم ايمان داشته باشد هم
 )٣٢.(نداشته باشد هيچ چيز ندارد

 
 ها با ما مشكل دارند اين

ازجويى                ر شكنجه و ب اى رجائى زي ه آق دد    در دو سالى آ  هاى متع
ازمان           ود، س داده ب م ن ه رژي اتى را ب يچ اطلاع ون ه ود چ اواك ب  س

شان از آ       مجاهدين خلق تبليغ مى    ه اي ى پس        آرد آ  ادرهاى ماست، ول
رد او نظر                       د، سازمان احساس آ دان آم ه زن اى رجائى ب  از اين آه آق

ه    . موافقى نسبت به آن ندارد      اى  از طرفى چون وضعيت ايشان به گون
ه            بود آه اگر در جمعى وارد مى       ار او ب ه اعتب دالورود ب  شد افراد جدي

ن      شدند و سراغ سازمان نمى         آن جمع اضافه مى    د، اي  جدايى او   رفتن
ارى از     . آرد اى به موقعيت اعضاى سازمان وارد مى       ضربه  چون آ

ر نمى دست آن ا ب د، شروع ه ردن موقعيت  آم ر و آوچك آ ه تحقي  ب
 . دادند را نسبت مى  ... آقاى رجائى آردند و به او القابى نظير فالانژ و         

ى       د، وقت شان بدهن ه او ن سبت ب ان را ن ه بغض خودش راى اينك اه ب  گ
ه لحاظ ديدن مى ه ب وران را آ دى غي اى حاج مه ر بغل آق شان زي  د اي

ره كنجه مه دت ش ى ش ود و نم سته ب رش شك اى آم ه  ه ست ب  توان
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گرداند،  برد و برمى   تنهايى راه برود، گرفته و او را به دستشويى مى         
ا   ت

ه   . ريختند آرد، جلوى او آب دهان مى      از جلو منافقين عبور مى      آار ب
اط و               جايى رسيد آه     اى رجائى در ارتب ا آق  در مواقعى افرادى را آه ب

ر مى                  دان گي وت زن ار خل د و    با او هم فكر بودند در گوشه و آن  آوردن
ك مى يس آت ه دور از چشم پل د ب يس . زدن ه پل ن آ راى اي راد ب ن اف  اي

ه دو رپوش   متوج ضيه س ن ق شود روى اي دانيان ن تگى صفوف زن  دس
د، ا   گذاشتند و چيزى نمى    مى تفاده اعضاى          گفتن ن امر باعث سوءاس  ي

د سازمان مى رار آنن ه را تك ن حرآات ناجوانمردان ا اي د، ت ى . ش  وقت
ت  د، گف نعكس ش ائى م اى رج ه آق سائل ب ن م ن: اي شكل  اي ا م ا م ا ب  ه

ا                      . دارند ا م ا آخر ب سازند، چون ت ين مشكل خودشان ب ا هم د ب  بگذاري
ن ه  م در م ات ه ن حرآ د داشت و اي شكل را خواهن ن م أثيرى اي  يچ ت

ا و اهانت     ايشان در مقابل تحقيرها، تهمت    . ندارد ل       ه افقين مث  هاى من
ه جاى            ايستاد و صبر مى    آوه مى   آرد، در حالى آه هرآس ديگرى ب

 شد و از   ديد طاقتش تمام مى  ايشان بود و آن همه فشار روحى را مى        
شان مى     خود عكس  اى رجائى مى       . داد العمل ن ى آق ا الان   : گفت  ول  م

ديگر اختلاف             دا ا يك دانيان ب ا زن د م م بفهم  خل زندان هستيم، اگر رژي
اقى مى         ا مى           داريم اين اختلاف را چم ر سر م د و ب ن       آن د و از اي  زن
 )٣٣.(جريان و سوءاستفاده خواهد آرد

 
 با خودش مشكلى نداشت

اى      ٨ ـ  ٧مهمترين خصوصيتى آه من طى  ا آق دان ب ه در زن اه آ   م
را  شان س ودم از اي ائى ب ادلى  رج سيار متع ه روح ب ود آ ن ب  غ دارم اي

ادلى              به جرأت مى  . داشت ز غيرمتع يچ چي ن مدت ه  توانم بگويم در اي
دم  شان ندي وه   . در اي دان، در نح دگى در زن ره زن سايل روزم  در م

اً خشم                برخورد انتقادى زندانى   انى و احيان ديگر، حدود مهرب ا يك ا ب  ه
يس و         سيار ... و به خصوص در برخورد با پل ادل و حساب شده        ب   متع
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ى  ورد م رد برخ راغ      . آ سى س ر آ دان در آمت فت را در زن ن ص اي
ه              . داشتيم  مثلاً با توجه به خطر جذب افرادِ جوانِ تازه وارد به زندان ب

ا روش      راى آن         سازمان مجاهدين آه ب ور     هاى عاطفى خاصى ب ا ت  ه
ن مى دانى، دست   په ازه زن وان ت د ج ه محض ورود چن ا ب د، م  آردن

تابزنده مى  پاچ  ه    ه و ش ه برنام ل      شديم و هم ا تعطي ان را ي  هاى خودم
ى ت   م ا تح رديم ي ى     آ رار م راد ق ن اف ذب اي شعاع ج م ال ى . دادي  ول

ا آن                ادل ب سردى و تع ا   برعكس همه ما، آقاى رجائى در نهايت خون  ه
ى ه م ى   مواج ار م م رفت ادل و نظ ضباط و تع ا ان ون ب د و چ رد،  ش  آ

ود    ما موفق  ها از    معمولاً در جذب آن    ر ب ن ويژگى آن         . ت م اي ه مه  نكت
سان            ود، ان ت ب ودش راح ا خ ى ب ادل خيل ن تع شان در اي ه اي ود آ  ب

ى دارد  احساس م ودش ن ا خ شكلى ب يچ م شان ه رد اي ا . آ ر ب ى اگ  حت
شترى از            ه بي سى علاق ه آ سبت ب ا ن ود ي من ب ا دش الف ي سى مخ  آ

 فتار از  آرد اين طور نبود آه آنترل ر       ديگران در خودش احساس مى    
ا          آمد آه بچه   بسيار پيش مى  . دستش خارج شود   يس ي ا پل دان ب  هاى زن

ا             با برخى از هم بندى     تند ب ه مشكلات خاص اخلاقى داش  هاى خود آ
امتر برخورد مى         ن طور             شدت هرچه تم شان اصلاً اي ى اي د ول  آردن

ادل                     رل داشت و تع ا ديگران آنت  نبود و در برخوردها و رفتار خود ب
ه شدت برخورد       . آرد  خوبى حفظ مىخود را به   يس ب ا پل ه ب  آنهايى آ

د زود         ها را مى   آردند و همه راه    مى  بستند و مثل ايشان متعادل نبودن
ال مى         شينى   شدند و زود سقوط و عقب         دچار بريدگى و يأس و انفع  ن

ى د م شان  . آردن ار اي ادل در رفت دم تع ورد ع ك م ى ي ا حت ى م  ول
 )٣۴.(نديديم
 

 بازى رفداور مسابقه ب
ود و بچه                ده ب ادى آم ران برف زي  هاى دبيرستان     يكسال آه در ته

ده      خواستند طبق معمول برف      آمال مى  د، ع ازى آنن ين     ب  اى از معلم
د     تذآر دادند آه اين آار را نكنند، ولى بچه         اى  . ها دست بردار نبودن  آق
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تياق بچه     ه اش ن        رجائى آ ا اي رد درست نيست ب د احساس آ ا را دي  ه
د      بچهخواسته   ا مخالفت آن ن خواست عمومى را             . ه رد اي ذا سعى آ  ل

د     تى بده ت درس ه آن جه رل و ب ت     . آنت رد و گف ع آ ا را جم ه م  هم
 هاى سال اول و دوم را آه از لحاظ           بچه. ها سريع دو دسته شويد     بچه

لاس  ه از آ ن و جث ته و    س ك دس د در ي وچكتر بودن الاتر آ اى ب  ه
ع        هاى مدرسه ر     بزرگترها و گردن آلفت      ه مواق ن گون ه در اي م آ  ا ه

 آردند در دسته ديگر گذاشت و     زورشان را بر آوچكترها تحميل مى  
رار گرفت و گفت                 وان داور ق ه عن  از حالا   : خودش هم بين دو دسته ب

ته         ه دس يم چ د، ببين ازى آني رف ب اعت ب ك س دت ي ه م روز  ب  اى پي
اى دب            بچه. شود مى  يرستان  ها آه تا آن موقع چنين مجوزى را از اولي

د                   ازى را شروع آردن د و ب ه وجد آمدن  . نداشتند از اين پيشنهاد خيلى ب
رف    سابقه ط ل از م ود قب سابقه ب ه داور م ا اينك ائى ب اى رج  آق

رد            ضعيف ا آ  . ترها و آوچكترها را گرفت و تقسيم آار جالبى بين آنه
ى        ه برف ما گلول ر از ش ار نف ت چه رد و گف ايى آ ا را راهنم ثلاً آنه  م

ل          ند و چهار نفر ديگر گلوله     درست آ  روه مقاب  هاى برف را بطرف گ
ى داد و گفت               . پرتاب آند  ذآر آل ك ت ا ي ه م يد،    : بعد به هم  مواظب باش
ما را                 در گلوله  رده دوستان ش  هاى شما يخ و سنگ نباشد آه خداى نك

سابقه پرهيجانى شروع شد               . مجروح آند  ازى را زد و م  . بعد سوت ب
ائى  اى رج ه آق ى آ ا روش ان ب اد داد، آن ا ي ته آوچكتره ه دس  ب

ا        ه بزرگتره يد آ ايى رس ه ج ار ب د و آ ل آردن ده عم ازماندهى ش  س
شويى    ه دست د ب ادترى نخورن ه زي ه گلول راى اينك دند ب ار ش اى  ناچ  ه

د    رون نياين ا بي د و از آن ج رار آنن ه ف ه   . مدرس د ب ام ش ه تم ازى آ ب
ان   ها گفت خوب يك ساعت وقت بازى شما تمام شد و برف       بچه بازيت
 را 

 )٣۵.(آرديد، حالا بفرماييد سر آلاس و درستان را بخوانيد
 

 دستتان را پيش آسى دراز نكنيد
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ى ى م ه وقت ود آ ن ب دريس اي ائى در ت اى رج ت  روش آق  خواس
م از        ت اع ز داش ز روى مي ر چي رآس ه د ه ه آن ود را ارائ  درس خ

ى  د برم اب، باي م، آت ت، قل ت  دفتريادداش شوى نيمك ت و در آ  داش
ى ى م ه درس م ش را متوج ت و حواس رد گذاش لاس . آ ر در آ  اگ

ى ى از او م ه غيردرس ؤالات متفرق ى س واب نم د ج ت  ش  داد و وق
ؤالات نمى  ن س ه اي رد آلاس را صرف پاسخ ب ك. آ ه از او  ي ار آ  ب

ا جواب نمى               ; پرسيدم ذهبى م ه سؤالات م ما ب د؟ گفت    آقا چرا ش  : دهي
ر          ما وقت مى   من بعد از ظهر خارج از وقت آلاس ب ا    اى ش ذارم، ت  گ

د    رح آني د مط ى داري ؤال غيردرس ه س ان  . هرچ د از پاي  آن روز بع
ع              شگاه مدرسه جم تند در آزماي ه سؤال داش  آلاس، ايشان آسانى را آ

ت رد و گف د : آ ؤالى دارد بپرس ر س رآس ه الا ه ه. ح ى از بچ ا  يك  ه
د، گفت    هاى مذهبى مى   آقا، آيا شما به هيئت    : پرسيد ه دي  : روي  گرى  بل
يد ى   : پرس م م ار ه راى ناه ا ب ا آي خ داد  آق د؟ پاس اى  : ماني ن روزه  م

ا مى            ا        عاشورا و تاسوعا به يك هيئت در خيابان زيب ه در آن ج  روم آ
ذا سعى مى          . خوانى است  روضه سيم غ ع تق د شوم و        ولى موق نم بلن  آ

ه        چرا بيرون مى  : پرسيد. بيرون بروم   رويد، مگر چه اشكالى دارد آ
شينيد و  خ داد بن د؟ پاس ذا بخوري سته  : غ ت نش ن هيئ ك روز در اي  ي

ار     ون ناه شينيد چ د بن لام آردن ه اع ه هم ه ب تم برنام س از خ ودم، پ  ب
سين ام ح ان ام ستيد) ع(مهم ذا دادن آن  . ه وه غ ى نح ن وقت ى م  ول

دم در                        ى دي نم، ول رك آ سه را ت ا جل د شدم ت  هيئت به مردم را ديدم، بلن
سته  م ب يدم   را ه ن پرس د م ت    ا: ان د؟ گف ذا ديدي ع غ كالى در توزي  : ش

ع بعضى را                    انسان ه مواق ن گون ه در اي د آ ئوناتى دارن  ها حرمت و ش
 گيرند، در حالى آه هرآس براى خودش آرامت و مناعت              ناديده مى 

ه آسى            ها عده  در اين هيئت  . طبعى دارد  اى از دور و بر آدم مرتب ب
ى    ع م ذا توزي ه غ ى   آ د م ده      آن ن ب ه م ا ب د، آق ه   . گوين د آ  بع

ت ع نوب وى   شمارسيدباوض ذا جل بى غ مامى نامناس د،  ش  گذارن
ه دستت مى بكى ب د ياطرزس ى! دهن شان م راى : گفت اي يچ وقت ب  ه
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ان ت خودت زى دس رفتن چي يش گ ى را پ د، حت سى درازنكني ر  آ  اگ
ه          . باشد ) ع(چيز غذاى امام حسين     اين سيار محترمان ا ب شينيد ت ه بن  بلك
 )٣۶.( را جلوى شما بگذارندغذا

 
 المسائل است بدترين آار رجوع به حل

ه دانش          يكى از توصيه   اى رجائى ب م خوب        هاى آق وزان در فه  آم
ن است          : گفتند ها اين بود آه مى     درس ادگيرى اي راى ي  بهترين شيوه ب

م درس  ه در فه د   آ ارى آني ديگر همك ا يك ا ب يوه  . ه دترين ش شان ب  اي
ادگيرى را  شي ه دان ل  مراجع ه ح وزان ب ين   آم ى معلم سائل و حت  الم

ى ى م ستند و م د دان رين  : گفتن راى آخ م را ب د و معل ر آني ان فك  خودت
سايل مسلط              : گفت  ايشان مى . مرحله بگذاريد  ن م ه جواب اي ا ب  اگر م

رين  اد تم م اگر زي ما ه رين است و ش رار و تم ه تك وط ب ستيم، مرب  ه
 )٣٧.(شويد آنيد مثل ما مسلط مى

 
 خوانيد بنويسيد هر چه را مى

ى از توصيه اب   يك ه آت ن در مطالع ه م ائى ب اى رج اى آق اى  ه  ه
ه مى ود آ ن ب ه صورت موضوعى : گفت غيردرسى اي د ب  سعى آني

يد            شان  . مطالعه آنيد تا لااقل از هر موضوعى چيزى را دريافته باش  اي
ل روزن           : گفت مى ى مث د، يعن اب بخوان ه  انسان نبايد روزنامهوار آت  ام

د،   ه آن سمت ديگرى را مطالع د ق د بع ك صفحه را بخوان سمتى از ي  ق
ى    دتى م د از م ورت بع ن ص ون در اي اب  چ د آت ادى را   بين اى زي  ه

ون موضوع  ى چ رده ول ه آ وده مطالع ه ب ا متفرق ه  ه ى را ب د مطلب  ان
شه ه است صورت ري اب . اى در نيافت ه آت ا مطالع ه ب اى  در رابط  ه

رين راه     : گفت  ود، مى درسى هم چون خودش معلم ب       هاى   يكى از بهت
ه مى  ه را آ سان هرچ ه ان ن است آ ادگيرى اي ك ي د ي ار آن را  خوان  ب

 )٣٨.(بنويسد
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 گذاشت بار جلسه انتقاد مى سالى يك
ود     ن ب دريس اي ائى در دوران ت اى رج وب آق ى خ اى خيل  از آاره

اد دانش                 آه سالى يك   ه انتق سه از وقت آلاس را ب ك جل وزان   بار ي  آم
ى ا صاص م ودش اخت ط و   . داد ز خ ه در اواس اد آ سه انتق ن جل  در اي

ى شكيل م صيلى ت ال تح ر س اهى در آخ د از  گ ه آزاد بودن د، هم  ش
شان مى              وط است و دل م مرب د و آن را صحيح        هرچه آه به معل  خواه

ى ره دادن و    م وه نم صحيح اوراق، نح دريس، ت م از روش ت د اع  دانن
تن   د راه رف سايل شخصى مانن ى م د و  حت اد آنن يدن، انتق اس پوش  و لب

ه در                شان آ  آزادانه حرفشان را بزنند، در اين جلسه گاهى بعضى به اي
رب ى از مج ران يك طح ته اد  س ود، انتق ى ب اى رياض رين دبيره  ت

ع    . مثل اينكه سطح سواد و علمى شما بالا نيست         : آردند آه  مى ا توق  م
شت              وانيم چيزهاى بي ا بت د ت ه آني اد      داريم بيشتر مطالع  رى از رياضى ي

ه نكات خارج                  ! بگيريم ه ب ود آ ن ب  شايد منظور آنها از اين عبارات اي
د  اره آن م اش اد    . از درس ه وارد از انتق ه م ن گون ائى در اي اى رج  آق

ى من          : گفت آرد و مثلاً مى    استقبال مى   بله، بحث شما وارد است، ول
اب   ن آت ه اي م دارم و از جمل انبى ه ه ج م خوان  مطالع ا را ه  ام و  دهه

اب  امى آت ى   اس ر م ا را ذآ ى  ه رد و م ت آ ن  : گف ر در درس، اي اگ
ه            مسايل اضافى را اشاره نكرده     ام به اين دليل بود و دليل خود را ارائ

ما        در هرحال سعى مى   : گفت آرد و در پايان مى     مى ذآر ش ن ت آنم اي
ه دانش          . را رعايت آنم   دان دادن ب ود     اين جلسه به انگيزه مي وزان ب آم

 دشان را پيدا آنند و با توجه به صلابت و جديتى آه آقاى رجائى              تا خو 
د و        ود آورن ه وج ود ب اد از او را در خ رأت انتق ت ج لاس داش  در آ

 )٣٩.(شان را بزنند آزادانه حرف
 

 اين آه چيزى نبود
ال  ى آم ا ۵وقت رون از  ۶ ي ه بي ازى ب راى ب ه ب اهى آ ود گ اله ب  س

د هر وقت         رفت آليد در منزل را با خودش مى        منزل مى  ا بتوان برد ت
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د داشته باشد          آه مى  د آلي ق    . خواهد به داخل خانه بياي ه طب ك روز آ  ي
تم از   صد داش ود ق ه ب رون رفت زل بي ته و از من د را برداش ول آلي  معم
ردم و                    ردم، او را صدا آ ره بخرم و برگ  منزل خارج بشوم و چند قرق

 دهم شخصى در آوچه       احتمال مى . در را قفل آنم   آليد را بياور    : گفتم
ود     نيده ب را ش داى م ا ص زل م ب من ى جن ل  . فرع ون در را قف ذا چ  ل

ى  تم زود برم ردم و گف رده و از روى   نك تاده آ ردم، از فرصت اس  گ
رده                  ر و رو آ  ديوار منزل به داخل حياط آمده و تمام اثاث منزل را زي

ود ايل . ب ه و وس ائى رفت اى رج د آق ر آم م  س ه ه ته چك او را ب   و دس
ود ه ب راهن و     . ريخت واره پي د ق ى و چن ين عكاس ك دورب ا ي م ب د ه  بع

ود                    رده ب رك آ زل را ت اى رجائى من و دسته چك آق ه    . يك رادي  وقتى ب
ه                     ز را ب ه چي ه شدم و هم  منزل بازگشتم ديدم در باز است و داخل خان

زل    ه من اه دزد ب ن فاصله آوت دم در اي دم، فهمي ه دي م ريخت ده ه ا آم   م
ت اد     . اس تان ميردام اعت در دبيرس ه در آن س ائى آ اى رج ه آق ذا ب  ل

ردم  ن آ ود تلف دريس ب شغول ت ن،  . م ه درخواست م تان ب ر دبيرس  دفت
د         ل آن لاس را تعطي د و آ رون بياي لاس درس بي ر آ شان را از س  اي
ى     ورد خيل ن برخ ا م نيد ب ضيه را ش ت و ق ن را گرف ى گوشى تلف  وقت

رد و گفت    ه خاطر آن از       : سردى آ را ب و م ه ت ود آ زى نب ه چي ن آ  اي
د           : گفتم! آلاس درس بيرون آوردى    ن دزد بخواه ه اگر اي ن آ راى اي  ب

دهى                   ك اطلاع ب ه بان ر ب د زودت تفاده آن ما اس د    . از دسته چك ش  هر چن
ى ناراحت              ا من برخورد خيل  ايشان اين آار را آرد ولى در مجموع ب

ل          و سردى آرد انگار هيچ اتفاقى نيفتا       اده است در مقاب  ده و اگر هم افت
ا                  . ارزش است  آلاس درس او بى    در ب ن ق د اي زل آم ه من ه ب م آ د ه  بع

يدم در         ر از او نپرس ن ديگ ه م رد آ ورد آ سرد برخ ضيه خون ن ق اي
 )۴٠!(رابطه با خبر آردن بانك چه آار آردى و چه آار نكردى

 
 ها اين شكل آيه؟ بچه
ك ائى خمي ي اى رج ار در آلاس درس آق وى ب ى جل شيدم، ول  ازه آ



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                                  یکي نشر الکترون- آمالآيت 
  
  

ه باعث جلب توجه                   ن، آ  دهانم را نگرفتم، ايشان آه متوجه حرآت م
انش    ه ده ر را آ ك نف اى درس، عكس ي ود، در اثن ده ب م ش ران ه  ديگ

 ها اين شكل آيه؟ هر     بچه: ها سؤال آرد   خيلى باز بود آشيد و از بچه      
ازنده را در          آس چيزى گفت، ولى ايشان آه مى        ذآر س ك ت   خواست ي

ت د، گف ه آن ز ارائ ب طن ى  : قال ه وقت اف است آ كل مخملب ن ش ه، اي  ن
 )۴١!(گيرد آشد جلوى دهانش را نمى خميازه مى

 
 دهم  نمره به تو قرض مى۴من اين ثلث 

ى            يكى از روش   اقى ب ره ارف  جايى   هاى آقاى رجائى اين بود آه نم
ار شخصيت دانش                 به آسى نمى    ن آ ا اي ود ب د ب  آموز   داد، چون معتق

ىتح ر م ود قي ره از   . ش ار نم ثلاً چه ه م سى آ ه آ وقعى ب شان در م  اي
و             : گفت  آورد مى   درس رياضى آم مى     ه ت ره ب ار نم ن ثلث چه  در اي

ه مى                   قرض مى  ا جبرانى آ د ب ه در ثلث بع ن آ ى   دهم، به شرط اي آن
ن  . اما براى همه اين روش را نداشت    . اين نمره را به من پس بدهى        اي
رد درس    آه احساس مى    روش او مختص افرادى بود      خوان هستند     آ

 )۴٢.(اند نمره بياورند اما به دلايلى نتوانسته
 

 !اجازه هست
ى  ائى م اى رج ت آق ن    : گف د از م دم، بع لاس ش ن وارد آ ى م  وقت

أخير وارد آلاس     : آرد و اظهار مى. آسى وارد نشود  ا ت م ب  اگر من ه
د     لاس راه ندهي ه آ را ب ستيد و م شت در باي ما پ دم ش ك. ش  ار ب ي

ه سر ساعت در آلاس حاضر مى               ه       برخلاف هميشه آ د دقيق  شد چن
د ه آلاس آم ر ب رايش . دي ارى ب ه آ ر مدرس ه در دفت ود آ ن ب ت اي  عل

ود ده ب يش آم ال فرصتى مى . پ ه دنب م آ ا ه أخير از  م ك ت ا ي شتيم ت  گ
ه  ه گفت يم و ب شان ببين شت در    اي شان را پ ندلى اي يم، ص ل آن ان عم  ش

تيم  د   آلاس گذاش شود و دي لاس ب ائى خواست وارد آ اى رج ى آق  وقت
رد               ما در را بسته    از آ ايم با حرآت ظريف و لطيفى به آرامى در را ب



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                                  یکي نشر الکترون- آمالآيت 
  
  

 و 
ه صورت                      ر لب داشت ب ه ب دى آ ا لبخن  انگشت دست راستش را هم ب

 )۴٣!(اجازه به آلاس نشان داد و گفت اجازه هست؟
 

 ها هم اسمتان را بنويسيد در داخل آتاب
ه حاآى      ها مى   ى گاهى تذآرات خاصى را به بچه      آقاى رجائ   داد آ

ود ى او ب ى. از ريزبين ثلاً م ت م د : گف ا روى جل متان را تنه  اس
اب امى   آت ه اس سيد بلك ان ننوي ل    هايت فحات داخ ان را در ص  ت
اب  ان در مضرب عدد     آت ى  ۵هايت ه    ...  و٢۵ ـ  ١۵ يعن سيد آ م بنوي ه

د آتاب     ه       اگر بر اثر اتفاقى جلد رو يا پشت جل ه ب ا مراجع دا شد ب ان ج  ت
ه     ق ب اب متعل ن آت د اي د بفهمي ى بتواني ه راحت اب ب ل صفحات آت  داخ

 )۴۴.(شماست
 

 تان را بنويسيد اهداف آينده
ه دانش           يكى از توصيه   اى رجائى ب ود       هاى جدى آق ن ب وزان اي  آم

ه                  بچه: گفت آه مى  ده ب دگى آين د در زن سيد و ببيني دافتان را بنوي ا اه  ه
ه           خواه آجا مى  ا و مرحل ه چه ج يد؟     اى مى   يد برويد و ب د برس  خواهي

ى  عى م شان س ش  اي دف دان رد ه ودن و    آ دى ب ك بع وزان را از ت  آم
ه آن            منحصر ماندن در پيشرفت    د و ب  هاى علمى و آموزشى خارج آن

 )۴۵.(بعد فرهنگى و اجتماعى بدهد
  نيست(a + B)زندگى تنها 

ه شاگر           يك ا   بچه : دان گفت  بار آقاى رجائى در آلاس، خطاب ب  ه
ا  دگى تنه يم، در (a_+_b)زن ه آن آن شغول ب ا خود را م ه م ست آ   ني

ه آن د ب ه باي م هست آ اى ديگرى ه دگى چيزه يم زن م توجه آن ا ه  . ه
ش   ت دان ى اصرار داش شان خيل دوده درس   اي رز و مح وزان از م  آم

ه و محيط و پيرامون خود برخوردى                     سايل جامع ا م د و ب  فراتر برون
 )۴۶.(ته باشندعينى داش
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 آنم باز همين اشتباه را مى

ى آن         ود، ول وفقى ب ده و م ر زب ائى دبي اى رج ه آق ن آ ا اي در  ب  ق
ا  : گفت  دانست آه مى    تواضع داشت و مسؤوليت معلمى را مهم مى         م

ى   م م ك معل ديگر ي ر روى هم ار نف ويم چه ك  . ش ود ي د ب شان معتق  اي
ان داشته باشد و بچه     معلم بايد آگاه، شجاع      ن بي ا را   و عادل باشد، ف  ه

ود و مى           تكه آلام . دوست بدارد  ن ب شان اي  من  : گفت  هاى معروف اي
سؤوليت آن         ون م ردم چ اب آ ى را انتخ غل معلم ه ش ردم آ تباه آ  اش
ار ديگر شغلى را انتخاب                      رار باشد ب ى اگر ق  خيلى سنگين است، ول

 )۴٧.(شوم آنم باز همين اشتباه را مرتكب مى
 

 آموز مدال من است لبخند دانش
اى    ران، از رؤس رورش ته وزش و پ واحى آم ال در ن ر س  ه

د         ها مى  دبيرستان ه معرفى آنن ه ناحي  خواستند تا معلم نمونه خود را ب
الانه  م س ا در مراس رح        ت ادر ف ا ـ م رخ روپارس ضور ف ا ح ه ب اى آ

ود     همسر شاه ـ برگزار مى  اه ب ه ش از شد مدال مخصوصى را آه هدي
 به دليل تلاش و فعاليت  . دست وى به عنوان دبير نمونه دريافت نمايند   

يس دبيرستان                 اد، ري اى رجائى در سطح دبيرستان ميردام  برجسته آق
ه من گفت   ه    : ب ه ب ر نمون وان دبي ه عن ائى را ب اى رج  در نظر دارم آق

ان بگذار                   شان در مي ا اي ما مطلب را ب ذا ش ى  . ناحيه معرفى آنم، ل  وقت
يم؟ گفت         ان گفتم اجازه مى   خدمتش ه      : دهيد شما را معرفى آن ه، من ب  ن

د                را معرفى آني ستم م دارم و راضى ني ازى ن دال ني اى   . اين م  پاسخ آق
رد و گفت                    ى تعجب آ تم خيل يس دبيرستان گف ه ري ه  : رجايى را آه ب  ب

اه را مى             ارم را      من حتى اگر در خواب بگويند آه مدال ش رى اختي  گي
 وقتى اين مطلب را    . گيرم دهم و از خوشحالى اسهال مى      از دست مى  

ت  تم، گف ائى گف اى رج ه آق ه  : ب هال خوب است آ راى اس دال ب ن م  اي
سأله       امثال ايشان طالب آن هستند، ولى اگر دانش         اى  آموزى از من م
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ى     اد م واب را ي ى ج دهم وقت اد ب ه او ي ل آن را ب د و ح رم و  بپرس  گي
 )۴٨.(تزند اين مدال من اس لبخند مى

 
 ها نردبان جهنم است اين تعريف

ش  اى دان ضى از اولي ى  بع ه م ر مدرس ه دفت وزان ب د و از  آم  آمدن
شان  وزش فرزندان ائى در آم اى رج لاش آق سوزى و ت ارت و دل  مه

ى شكر م د ت سيار   . آردن م ب ت و معل ف داش شان تعري م اي اً ه  واقع
ود         اهرى ب وارد اگر ا         . دلسوز و با تجربه و م ه م ن گون شان در   در اي  ي
ف   ود و آن تعري ر ب ر حاض ى  دفت ا را م ى   ه كوت م نيد س رد و  ش  آ

تايش     به اين تعريف  : يكبار به من گفت   . گفت چيز نمى  هيچ ا و س ا   ه  ه
ه      . ها براى ما نردبان جهنم است      اين تعريف . توجه نكن   هر تعريفى آ
ى ا م ى   از م الا م ا را ب ه م ك پل ه ي ن است آ ل اي د مث ى  آنن د، ول  برن
 )۴٩.(آنيم از آن بالا به پايين آه جهنم است سقوط مىسرانجام 

 
 گويند از آقاى فلانى بپرس ايشان مى

سايل ديگر           گاهى آه دانش    آموزى به دليل فصل گرما، يا بعضى م
ه خواب مى           اى    رفت و چرتى مى       در آلاس و موقع تدريس ب  زد، آق

ى   رار م اب ق ال او را خط ان ح ائى در هم ؤالى  رج  داد و از او س
شان         . آرد مى  در اين موقع فرد چون خواب رفته بود، متوجه سؤال اي
د نمى ائى بلافاصله مى. ش اى رج شان مى: گفت آق اى  اي د از آق  گوي

ه آلاس         . آرد فلانى بپرسيد و نفر ديگرى را صدا مى        ن روش م ا اي ب
 ها  افتادند و فردى آه خواب رفته بود از صداى خنده بچه           به خنده مى  
 )۵٠.(آرد لاس روال عادى خودش را پيدا مىشد و آ بيدار مى

 
 زد گريزهاى قشنگى در درس مى

ال   ا مث ود را ب ولاً درس خ ائى معم اى رج ن  آق ايى در ذه  ه
ش ى   دان ا م وزان ج داخت آم ى    . ان ال م ار مث ك ب ت ي ادم اس  زد و  ي
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دم      ايد يك فرد نابينا وقتى راه مى       ها شما ديده   بچه: گفت مى  رود هر ق
وتر مى          دارد را آه بر مى    ه       عصايش را قدرى از خودش جل د و ب  زن

دازه         طرف خود مى   رى مى    آشد و فاصله قدم بعدى خود را ان د   گي  آن
ز           دارد و حرآت مى    و بعد قدم برمى    ال گري ن مث  آند؟ ايشان بعد از اي

ارى را انجام        انسان در زندگى خود مى      : گفت زد و مى   مى د آ  خواه
د و دورن        يم            بدهد، اول بايد ارزيابى آن راى خود ترس ار را ب اى آن آ  م

 )۵١.(آند بعد دست به آن آار و برنامه بزند
 

 !اين آدم با غيرتى است
وه شتر نداشت   مي ك دست بي ه ي ود آ ود . فروشى ب ارى خ ا گ  او ب

يفى ه و ص ى هندوان ات م ى ج ردم م ه م ت آورد و ب ى . فروخ  وقت
ا                  مى ه ش د آن را ب ه بن ابى آ رازوى طن ردم را در ت  نه خواست جنس م
 آردند بگذارد،    انداختند و آفه آن را از دو طرف خود آويزان مى           مى

م          ها را در آفه ترازو مى      با يك دست ميوه    ان دست ه  گذاشت و با هم
ازه نمى         در آفه ديگر سنگ مى     ه او     گذاشت و اصلاً به آسى اج  داد ب

د  ك آن رت و       . آم ه از غي رد آ ن م ود را از اي وه خ ائى مي اى رج  آق
د مى           اعتماد به    ود خري ده ب رد  نفس او خيلى خوشش آم ى او را    . آ  وقت

ى ى م د م ت دي رفى است و  : گف ا ش رت و ب ا غي اً آدم ب رد واقع ن م  اي
ر آسى مى ن بخرد خوب است اگ زى بخرد، از اي د چي اى . خواه  آق

اه مى           ه ظاهر آن        رجائى فردى بود آه به جوهر افراد نگ رد و ب ا   آ  ه
 )۵٢.(آارى نداشت

 
 چرا بايد به چشم زن نامحرم نگاه آنيم؟

دت       س از م ار پ وايى، يكب روى ه ا در ني دمت م ا  در دوران خ  ه
ود                       ى ب ه فعل ارك لال ه در محل پ ه آ دان جلالي  تمرين رژه، ما را به مي

د          ن رژه          . بردند تا شاه بيايد و از ما، سان ببين د در اي ه موظف بودن  هم
ا م     ٢١چون مراسم   . شرآت آنند  ه           آذر بود، م رى آ ل تنف ه دلي ولاً ب  عم
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ى    ا م تيم ت اه داش م ش م و از    از رژي انى نظ ا را در گروه تند م خواس
ان   پادگ

رار مى           ود ف رديم و در رژه شرآت     حرآت بدهند، به هر صورت ب  آ
ى رديم نم رويم و    . آ ضيه در ب ن ق وديم از اي سته ب ه نتوان ه آ ك دفع  ي

د،   و از ما سان مى    فرار آنيم، ثريا زن شاه، در آنار او ايستاده بود             دي
اراحتى گفت             ا ن رد و ب ه من آ ائى رو ب اى رج  : وقتى رژه تمام شد، آق

ا            ما براى زن بى   ! تو را به خدا ببين     رويم و او از م د رژه ب  حجاب باي
ه                      داريم آ يم و حق ن اه آن امحرم نگ  سان ببيند و ما بايد توى چشم زن ن

 )۵٣.( نگاه آنيمسرمان را پايين بيندازيم و يا حتى به جاى ديگرى
 

 آرد اگر احساس شبهه مى
ك شخصيت، در                    آن وان ي ه عن وار رجائى را ب ه شهيد بزرگ  چه آ

سبت     داد، اين بود آه احساس مى      نظرم بزرگ جلوه مى     آردم ايشان ن
سليم دارد  ت ت اً حال ن واقع ه دي ود، آدم  . ب اور ب ن ب ى دي ى خيل  يعن

وذ دارد،     آرد دين در مغز و استخوان او رخنه آ          احساس مى   رده و نف
بهه       ع ش ده است، در موق ا توقف آن    در شرع مقدس آم ن صفت   . ه  اي

ى   ائى م هيد رج د را آدم در ش ساس   . دي رف زدن اح ع ح ا موق  هرج
ى  بهه م ى   ش ف م وراً متوق رد، ف ه     آ ه ب اهى آ سات، گ د و در جل ش

ود و     تناسبى از آسى اسم برده مى  ل سياسى ب شد، تا آن جايى آه تحلي
ا دخالت مى       مطرح بود، در بحث    مسئله انقلاب  ا حس       ه ى ت رد، ول آ

ا      مى رد است و ي آرد آه از اين به بعد ديگر ايده و نظرات شخصى ف
ه ديگران دارد، متوقف مى                سبت ب . شد  حكايت از حالات روحى او ن

ى  ساس م ا اح ى ت ساب   يعن رده ح ه بحث خ رد آ ا   آ خاص ب اى اش ه
ى   رح م ه دارد مط ت آ ديگر اس صالح جا  يك ه م ود، ن ف  ش ه، توق مع

ى رد م اه احساس مى. آ ذاخوردن، گ ع غ ى در موق ه  حت شان ب د اي ش
ر روى بعضى   ا نشستن ب ذاها و ي ه در خوردن بعضى غ ن آ ل اي دلي

 )۵۴.(آرد ها شبهه داشت، از خوردن امساك مى سفره
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 آرد گفت خودش به آن عمل مى هر چيزى را مى

ه در طى         ا        ٢۵نكته مهمى آ اى رج ا آق ابقه دوستى ب  ئى در  سال س
ود و اهل             ى و واقعى ب سلمان عمل  ايشان سراغ دارم، اين بود آه يك م

ه مى      . تظاهر نبود  ود             يعنى هرچه را آ رده ب ه آن عمل آ بلاً ب . گفت ق
شان توصيه         من طى اين سال     ه از اي ا آ ين         ه ايى را سراغ دارم، يق ه

ى   ن م ه م ه دارد ب زى را آ ن چي ال است اي تم مح ودش  داش د، خ گوي
م        يعنى اگر به چيزى عمل نمى       . باشدعامل به آن ن    رد، حرفش را ه آ

 )۵۵.(زد نمى
 

 به او نشان داد چگونه بايد انگور بخورد
اى رجائى در مجلس عروسى                   ا آق ه ب  در دوران جوانى يك روز آ

ه خوشه                  ود آ ردى نشسته ب  اى  آنار هم نشسته بوديم، در نزديكى ما ف
 هاى آن را     دست گرفت و پس از خوردن انگور هسته            انگور را در    

ى  م م د ه د،     . جوي ارف او ش ار غيرمتع ه رفت ه متوج ائى آ اى رج  آق
ك خوشه انگور برداشت و                        د، ي رد بگوي ه آن ف زى ب ه چي ن آ  بدون اي

انش گذاشت و هسته           ه در ده ه او            دانه دان لاً ب  هاش را در آورد و عم
 )۵۶.(نشان داد چگونه بايد انگور بخورد

 خانواده ما هم حق دارند
ى       ود خيل ت خ اهر و نظاف اآيزگى ظ سأله پ ه م ائى ب اى رج  آق

زل مى           . داد اهميت مى  ه من ه از نخستوزيرى ب ك شب آ دم    ي  رفت دي
رد  ب آ ود را مرت ت و سر و وضع خ ه رف ل آين ا . مقاب تم و ب و رف  جل

تم      شان گف د چه                 : شوخى به اي ان داري ا خودت ك ب ن شب تاري ما در اي  ش
ود مى        . بيند آنيد؟ آسى آه شما را نمى      ىآار م  تم   حالا اگر روز ب  گف

ه                      ه شب است، چى شده آ ه نيم  لابد ملاقات رسمى داريد ولى حالا آ
ى   ب م ان را مرت ت  خودت د؟ گف ى   : آني ر نم ما فك ى ش ه   فلان ى آ  آن

اهى         ه گن دانمان چ سر و فرزن ر هم د؟ مگ ى دارن م حق ا ه انواده م  خ
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ه         شان مى   اند آه وقتى شوهر و پدر      آرده ه وارد جامع د از خان  خواهن
ى شود سعى م ى   ب ى وقت د، ول ب باش ز و مرت د سر و وضعش تمي  آن

د آن      . خواهد به خانه برگردد پريشان و آشفته است        مى ا نباي ا   چرا م  ه
ار       ه رفت ل جامع ا مث ا آنه اوريم و ب ساب بي ه ح ه ب زو جامع را ج

 )۵٧(آنيم؟
 

 خواند چقدر سوره حمد را قشنگ مى
ى من شب  زل داي ادى را در من ده هاى زي ه بعضى  ام خوابي  ام، آ

ا                       ضا شده است، ام شان ق زل اي از صبح من در من فانه نم  اوقات متأس
ك شيد  ي ن نك ه رخ م سأله را ب ن م م اي ار ه سيار . ب شان ب  روش اي

ك    تشويقى بود و از اين طريق فرد را به جلو مى           رد، ي از       ب ه نم ار آ  ب
ى شان م ر را در منزل دم، ظه د و خوان تباه حم هواً و از روى اش  س

د                  د باي ا بگوي  سوره را بلند خواندم، بدون اين آه حمل بر تظاهر آند، ي
وره د و س سته حم ت  آه ران گف ه ديگ ار ب د ب وانى، چن ن : ات را بخ  اي

وره   د و س در حم ا چق ى  يوسف آق شنگ م د اش را ق ا  ! خوان شان ب  اي
 )۵٨.(اين تذآر مرا متوجه اشتباهم نمود

 
 ا در همين جاستاشكال شم

ك  شجويى، ي سه درس روان  در دوران دان ار در جل ى  ب  شناس
سران صحبت مى               رد،   خانمى آمده بود و از رابطه آزاد دختران و پ  آ

راض لاس اعت ه صحبت  در آ ايى ب د ه اى او ش م  . ه لاس ه تاد آ  اس
ت      د و گف ك او آم ه آم ت ب خنران را داش انم س ات آن خ ون نظري  : چ

ثلاً  ه م كالى دارد آ ه اش م   چ ا ه د و ب ى برون ر آن يك ا دخت ن ب سر م   پ
ا    ه آلاس ب ر از ت ك نف د؟ ي م ازدواج آنن ا ه الاً ب م احتم د ه د بع  بگردن

ت   ه او گف د ب داى بلن ه : ص تاد آدرس خان ن    اس ا او اي ت؟ ت ان آجاس  ت
ى عصبانى شد    تاد خيل ولاً در  . حرف را زد، اس ه معم اى رجائى آ  آق

ه       هايش مورد قب   زد و صحبت   آلاس حرف مى    ول همه بود، خطاب ب
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ت  تاد گف شابه      : اس خن م ه از س ت آ ن اس ما اي كال راه و روش ش  اش
ن روش را           . شويد خودتان ناراحت مى    او منظورش اين بود آه اگر اي

ستى ديگران        قبول دارى، چرا مسأله را يكطرفه مى       بينى و راضى ني
صبانى       شنهاد ع ن پي د و از اي رار آنن ه برق و رابط ر ت ا دخت ب

 )۵٩(.شوى مى
 

 خانه است يا آلاس درس؟ اين جا رقاص
سات     ى از جل الى، در يك سراى ع صيل در دانش  در دوران تح

ك ت و       درس ي دى داش سيار ب اب ب ش و حج ه پوش انمى آ ار خ  ب
د، در آلاس  م ش ده مجلس ه ى نماين ه زن روز و حت دير مجل دها م  بع

ه ه       در لاب رد و ب راد آ خنانى اي ورد زن س تاد، در م ب اس  لاى مطال
أثير    ت ت ان تح ود و از زن ه نم سلمان حمل ان م لامى زن اب اس  حج

ه در            . فرهنگ غربى دفاع و حمايت آرد      ا آسى آ ان آلاس تنه  در مي
اى رجايى            رد، آق ه او پرخاش آ ه شدت ب تاد برخاست و ب  حضور اس

ه او گفت   هاى آن زن دفاع مى چون ديد استاد از صحبت   . بود  : آند، ب
دارد          گويد ايشان دارد مزخرف مى    سايل ن د  .  و اصلاً اطلاعى از م بع

ما          : با عصبانيت به استاد گفت     ه؟ ش ا رقاص خان ن آلاس است ي  آقا اي
ى  شا و ب ساد و فح روج ف ا م ستيد ي م آلاس ه ه  معل دوبارى؟ و ادام  بن

تاد  اب اس شجويان      ! داد جن ن دان ت و اي الى اس سراى ع ا دانش ن ج  اي
ى د م شوند. خواهن م ب رف. معل ن ح ى اي اى ب سا ه دمذهب ح  ب و ض

ه              خواهيد به آن   چيست آه مى   ن را گفت و آلاس را ب د؟ اي ا آني  ها الق
 )۶٠.(عنوان اعتراض ترك آرد

 
 خورم غذاى مرا آنار بگذاريد بعد مى

شان              از ويژگى  د خاص اي  هاى مهم آقاى رجائى در زندان اوين تقيّ
د         رك آن ار   . به نماز اول وقت بود آه نديديم ت ولاً ناه دان معم   را در زن

ى    ى اذان م ا نزديك ل از اذان و ي ى    قب ر م ه اگ د آ رد   آوردن د س مان
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ه مى       مى ولاً هم ذا مى        شد، معم د اگر        نشستند و اول غ د و بع خوردن
د  اهل نماز بودند، نماز مى      شان مى         . خواندن ادم هست اي ى ي : گفت  ول

ذا مى از غ د از نم د من بع ار بگذاري را آن دان . خورم غذاى م در زن
ذا      . خورد  آه تا نمازش را نخواند ناهار نمى       دانستند   همه مى  ا غ ذا ت ل

ى  ع م ى   توزي فره را م د و س ار     ش شان را آن ذاى اي د، غ انداختن
 )۶١.(گذاشتند مى

 سوره قرآن را جلوى سجاده بگذاريد
وره   سيارى از س ائى ب اى رج ه،     آق ه، واقع ل جمع رآن، مث اى ق  ه

ى  ظ م ين را از حف د ياس ى. خوان ت و م ه د : گف الى آ ى دو س  ر ط
ا   هاى انفرادى آميته مشترك بودم، علاوه بر مرور اين سوره          سلول  ه

ن       آردم معانى آن   سعى مى  نم، چون در اي  ها را هم به درستى درك آ
ى     رار نم ن ق ار م رآن در اختي اواك ق ال، س ى از . داد دو س  يك

ه مى           توصيه د    : گفت  هاى ايشان به ساير زندانيان اين بود آ  سعى آني
د و اگر آن              هاى   سوره از بخواني د را در نم ا را    ديگر، غير از توحي ه

 از 
جاده   وى س سيد و جل ا خط درشت بنوي ستيد ب ظ ني ا  حف د ت ان بگذاري  ت

ا، آن            رار در نمازه ار تك د ب د        پس از چن ا را از حفظ بخواني ن    . ه ا اي  ب
ى از م م نم ى  روش ه ظ م رآن را حف دريجاً ق م ت د، ه د،  خواني  آني

 نوشت  حتى بعضى از دعاها را مى     . آرد مىخودش هم همين آار را      
ا پس      ها مى  گرفت و موقع قنوت از روى آن       و در دست مى     خواند، ت

 )۶٢.(از چندبار آن دعاها را از حفظ باشد
 

 خوانم با چشم باز نماز مى
ام              از جلوه  ه حضرت ام ائى ب اى رج د آق ه      ) ره(هاى تقيّ ود آ ن ب  اي

ر          در مباحثى آه ايشان با ما داشت، وقتى          ه بهت ود آ  بحث بر سر اين ب
شم        از، چ ع نم واس در موق شتر ح ز بي راى تمرآ ت ب ان را  اس  هايم

ار را               : گفت  مى . ببنديم و نماز بخوانيم    ن آ ام اي د ام وان مقل ه عن  من ب
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ى ده   نم ت ندي يچ وق ون ه نم، چ شم   آ از چ ع نم ام موق ايش را  ام ام  ه
ذارد  م بگ ن ب     . روى ه ت اي ه ظراف شان متوج ل اي سى مث ر آ د آمت  ع

 )۶٣.(بود) ره(تقليد از امام 
 با عرض معذرت اجازه بدهيد اول نماز بخوانم

ه گ، اوضاع جبه از جن اى آغ ه در روزه ن آ د از اي ا را در  بع  ه
رديم                 ل آ ام منتق ه حضرت ام  خوزستان به خصوص در جبهه ميانى ب

يم ه طرف  : و گفت ا و ب د در خاك م ه سرعت دارن ى ب اى عراق  نيروه
شرو   ا پي هرهاى م ىش له      ى م رديم، بلافاص ك آ اى آم د و تقاض  آنن

ى    ه بن شور از جمل ران آ ب از س ى مرآ ور   هيئت يس جمه در، رئ  ص
ام در شوراى           االله خامنه  وقت، حضرت آيت    اى آه آن زمان نماينده ام

يس  ه رئ سنجانى آ مى رف اى هاش اب آق د و جن اع بودن الى دف  ع
وايى وارد شدند           اه ه ه پايگ اى     . مجلس بود ب راى آق ه     چون ب ائى آ   رج

اعت         ك س شان ي ود، اي ده ب يش آم ارى پ سئله و آ ود، م ستوزير ب  نخ
د          شريف آوردن ان ت ه آقاي د         . ديرتر از بقي شان بودن ه منتظر ورود اي  هم

شان دارد نزديك مى             اى اي د هواپيم  چون اذان شده     . شود  آه خبر دادن
ديم   شان مان ذا را منتظر اي ى غ ديم ول از را خوان ود نم ر . ب ه منتظ  هم

ود ىب ه  يم، بن ه و آبكب ر و دبدب ا آن تكب م ب در ه ت  ص ه داش اى آ
اره اى       چ اى آق د هواپيم اتى بع ت، لحظ ع نداش ت از جم ز تبعي اى ج

ه    شان را ب ه اي ت آ رواز رف اى پ ين پ ين نشست و ماش ه زم ائى ب رج
د      ان         . جمع ما ملحق آن ه مهم اى رجائى ب ا آق سرا وارد شد، پس از         ت

ه اول            با عرض معذرت    : سلام، بلافاصله گفت   د آ ازه بدهي ه من اج  ب
ما برسم         ن را           . نمازم را بخوانم بعد خدمت ش ا اي ه ت جالب اينجاست آ

گفت منتظر صحبت آسى نماند، بلافاصله راهش را آج آرد و با چند             
ه در                      النى رفت آ ه س د ب ه همراهش بودن اونين و وزرايى آ تن از مع

ه             . آنجا نماز بخواند   ه آمك سربازى آ اس    در آن سالن، چشمش ب ا لب  ب
ا     ن ج را اي رادر، چ ت ب ه او گف اد، ب ود افت از ب اده نم ربازى آم  س

ستاده ت اي رباز دس يد  اى؟ س د و پرس ه ش اى  : پاچ ستم؟ آق ا باي  آج
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د         : رجائى با لحنى مهربان به او گفت        برو جلو و او را فرستاد جلو، بع
 )۶۴.(خود و وزرا نمازشان را به او اقتدا آردند

 
 گرفت  مىاز من براى نماز اجازه

ه                  از آقاى على   ى آ اى رجائى در دوران م رياضى آق ه معل ادى آ  آب
د   ايشان در مدرسه آذر به صورت متفرقه دوره متوسطه را مى    گذران

نيده ى ش ه م ت ام آ نين : گف ا  ١٨ ـ    ١٧در آن س ه ت اهى آ الگى، گ   س
 گرفت و   رسيد از من اجازه مى    مغرب آلاس بوديم تا وقت نماز مى    

رون لاس بي ىاز آ ت    م ازش را اول وق ه نم اط مدرس ت و در حي  رف
 )۶۵.(گشت خواند و دوباره به آلاس باز مى مى

 
 گويند ديدم دارند اذان مى

ف   رورش تعري وزش و پ ار در وزارت آم تان همك ى از دوس  يك
 گشتم، چون نزديك اذان ظهر   بار آه از مأموريتى برمى     آرد، يك  مى

ه م    ار را ب ن ناه تم م ده گف ه رانن ود ب ىب زل م ه  ن د از آن ب روم و بع
 وزارت 
ه مى م خان دم جمعى در . آي ال تعجب دي ا آم ى وارد آوچه شدم ب  وقت

ستاده از جماعت اي ه نم د وسط آوچه ب ى . ان ن صحنه خيل دن اي  از دي
اى                      ان و صميمى آق اه مهرب ه نگ ه نگاهم ب ك دفع  تعجب آردم، چون ي

و  ه جل ائى آ تم، رج و رف ره خورد، جل ود گ ستاده ب از اي ه نم ده ب  آن ع
خ    ست؟ پاس ان چي ائى جري اى رج يدم آق رديم و پرس والى آ ال و اح  ح

د   شدم آه ديدم دارند اذان مى   هيچى من از اين آوچه رد مى      : داد  گوين
ن         بلافاصله در گوشه   ستادم، اي از اي ه نم ه من             اى ب دريج ب ه ت م ب ا ه  ه

 )۶۶.(اقتدا آردند
 

 گرفت نبه روزه مستحبى مى ش۵هر 
ى داشت اً اراده عجيب ائى واقع اى رج صميم مى. آق ى ت  گرفت  وقت
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ى    ام م رايطى آن را انج ر ش د در ه ام ده ارى را انج ه . داد آ  از جمل
 آه قضاى   (گرفت   شنبه را روزه مى    برنامه ايشان اين بود آه هر پنج      

ه     ) روزه مادرش بود و يا جنبه مستحبى داشت         اهى آ نبه  ۵گ ه   ه   ش  ا ب
ين نظم را رعايت مى             قزوين مى   شان هم يم، اي ا نزديك        رفت رد و ت  آ

ه در      خورد، ولى قبل از غروب افطار مى         غروب چيزى نمى   رد آ  آ
ه او مى     . سفر روزه نباشد   سافرت نمى       وقتى ب تم، در م  شود روزه    گف

ى  م حرف م ى آ ت، چون خيل ى گرف ه  زد و نم ل او جنب  خواست عم
ا حرآ    د، ب ته باش ا داش ى  ري ا م ه م ست و    اتش ب ه روزه ني د آ  فهمان

د         مى رك نكن شان           مدت . خواهد اين عادت را ت ا اي دگى من ب ا از زن  ه
نج  دم پ ه فهمي ن آ ا اي ت ت نبه گذش ى ش ا را روزه م رد ه ون . گي  چ

ار مى    . گفت روزه است   هيچوقت به من نمى    ه من       طورى رفت رد آ  آ
ه غذ              فكر مى  تهايى ب ذا خورده و اش رون غ ى   آردم لابد بي دارد، ول  ا ن

نج اهى پ دم گ ه دي د آ نبه بع ذا نمى ش زل است غ ه در من ا آ ورد  ه  خ
 )۶٧.(گيرد فهميدم روزه مستحبى مى

 
 ها همه موقتى است اين

ام      ضور ام ه در ح ورى آ م رياست جمه ذ حك م تنفي س از مراس  پ
و را                  برگزار شد از دايى    م ت ا حك د آق ه حاج احم  ام پرسيدم آن لحظه آ

 آردى، درست     ى خيره شده بودى و داشتى فكر مى         خواند به جاي   مى
يدم      ه، پرس ه چه فكر مى       : است؟ گفت بل ادت هست    : آردى؟ گفت    ب  ي

ازى مى ه ب ى در آوچ اه مى وقت رديم يكى پادش ر و  آ د، يكى وزي  ش
م مى                ه غلام حك اه ب ازى پادش ن ب ياه و در اي ه    ديگرى غلام س رد آ آ

ازى        :بله، باز پرسيد  : برو اين آار را بكن؟ گفتم        يادت هست در آخر ب
تيم،             ها يك شعر را با هم مى       همه بچه  ه سرت گذاش ه سر ب د آ  خواندن

ياهى؟     لام س ان غ اهى، هم و ش ردى ت ال آ تيم، خي رت گذاش لاه س  ! آ
تم ت: گف ه، گف وريم را  : بل م رياست جمه ه حك ه آ م در آن لحظ ن ه  م
ا خودم مى          مى ودم و ب تم، حواست را خوب    خواندند در اين فكر ب   گف
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يس     ت ري ت اس ن، درس ع آ ده  جم ورى ش ت   جمه ى در حقيق  اى ول
 )۶٨.(ها همه موقتى و گذراست مثل آن غلام سياه هستى و اين

 
 حواسم سر جاى خودش نبود مرا ببخشيد

ن          اق م ق ات ول از طري ق معم ائى طب اى رج ك روز، آق بح ي  ص
ردم             ) مسؤول دفترش ( ه سلام آ ن آ  وارد اتاق آار خود شد، پس از اي

و د  و ج ود ش اق خ را     . اب داد وارد ات ون زد و م د آيف ه بع د لحظ  چن
يدم   يده و پرس شان رس ت، خدمت ت : خواس د؟ گف شى داري  : فرماي

ما صحبت                   ا ش ما شدم، خوب ب  بنظرم رسيد امروز وقتى وارد اتاق ش
ردم دم . و حال و احوال نك رون آم ه بي زل آ ه از من ود آ ن ب تش اي  عل

ما   ست ش ادم ه ودم ي شور ب ه آ ر بودج ى  فك لام و احوالپرس ن س ا م   ب
ى  ى نم د، ول ود،      آردي ما ب ال ش ب ح در مناس ن چق خ م م پاس  دان

ما مى        آنم مثل هميشه برخورد نكرده     احساس مى  ذا از ش  خواهم   ام، ل
را  ن ببخشيد و عذر م ه م وده ب ار من ب ار و گفت ودى در رفت  اگر آمب

ود   ودش نب اى خ ر ج م س ون حواس د، چ رون  . بپذيري اق بي ى از ات  وقت
ى       ه م شان غبط وى اي ال معن ه ح دم ب ام و      آم ن مق ا اي ه ب وردم آ  خ

رش   سؤول دفت ى از م ورد جزي ين م ه دارد در چن الايى آ سؤوليت ب  م
 )۶٩.(آند عذرخواهى مى

 
 گرفت در سلام سبقت مى

ا  سايگى ب ال هم د س ى چن ه ط ائى آ اى رج وب آق ادات خ  از ع
ه هرآس مى                 ه در آوچه ب يد سلام     ايشان به ياد دارم، اين است آ  رس

راى او فرقى نمى         مى ا               آرد و ب ل آوچك است ي ه طرف مقاب رد آ  آ
شان مى       ا شئونات اي ه او ب ثلاً سلام آردن ب زرگ و م ه  ب ا ن د ي . خوان

ديم   بارها ايشان را مى    . اصلاً در اين گونه مسايل اهل محاسبه نبود        دي
م سن و سال            آه با تواضع و متانت و ادب خاصى به بچه          ه ه ايى آ  ه

 )٧٠.(آند دان او بودند سلام و احوالپرسى مىفرزن
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 آرد اى دوبار لباس تعويض مى هفته

ود       ساس ب ى ح ود خيل اس خ اك و لب ه پوش سبت ب ائى ن اى رج  . آق
د   آن موقع خياطها يقه پيراهن و مچ زاپاس و اضافى درست مى              آردن

شان                و همراه لباس به مشترى مى      ه و مچ پيراهن م وقتى يق ا ه د م  دادن
زى     شد آن را در منزل تعويض مى خراب مى  رديم، چون روى تمي  آ

ه  اً لك ر احيان ود و اگ ى حساس ب ه را  لباسش خيل ود، لك  اى روى آن ب
ى  وراً برطرف م رد ف ه. آ شان هفت راهنش را عوض   اي ار پي  اى دوب

رد  مى وه         . آ لوار قه راهن و دو دست آت و ش ار پي  اى رنگ   سه چه
 )٧١.(آرد مىها استفاده  داشت آه به تناوب از آن

 
 سربار آسى نباشيد

را در  از توصيه ى م ه وقت ود آ ن ب ائى اي اى رج شگى آق اى همي  ه
 سعى آنيد آار آنيد و از      : گفت آرد و مى   ديد تشويق مى   حال آار مى  

ه هر                  يد و ب  دسترنج و حاصل آارتان زندگى آنيد و سربار آسى نباش
 )٧٢.(شويد آن حرفه را خوب بياموزيد اى آه وارد مى حرفه
 

 ها را نگهداريد احترام همسايه
سايه را مى      م سفارش       آقاى رجائى خيلى رعايت هم ا ه ه م رد، ب  آ

 خصوص با اهل محل آه به       به. ها را نگهداريم   آرد آه احترام آن    مى
ا بچه                  مسجد مى  ى ب د ملاطفت و نظر خاصى داشت و حت  هاى   رفتن

 )٧٣.(آرد آنها با گرمى و صميميت برخورد مى
 

 !هر قسمت اين غذا مزه مخصوص خودش را دارد
ه               ام سر سفره مى       وقتى دايى  ه دست ب ود آ رى ب ين نف  نشست اول

ذا مى ار مى  غ فره آن ه از س ود آ رى ب رد و آخرين نف ه  ب شيد، البت آ
ذا            د غ د و تن وديم تن وان ب ون ج ا چ ود، م م ب ى آ ذاى او خيل غ
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ى ورديم م  . خ
ك شا   ي ه اي ود، ب بزى ب ه س ذا قورم ه غ ار آ تمب ما : ن گف ان ش ى ج  داي

ذا مى د غ ى آُن د، گفت خيل ذا زحمت : خوري ن غ ه اي راى تهي ى ب  خيل
شيده د و من مى آ تن  ان راى پخ ه ب ادى آ ات زي ال زحم واهم در قب  خ

شيده ك  آن آ زه ت د م دانم     ان ر دن ت را زي ن خورش زاى اي ك اج  ت
زه              : گفت  ايشان مى . احساس آنم  ك م زه، سبزى آن ي ك م اى آن ي  لوبي

زه ديگرى دارد       و گوش  ين         . ت آن يك م دون دقت و هم  طور   اگر آدم ب
ذت واقعى را نمى            رد  غذا بخورد، از خوردن آن ل ن صورت     . ب  در اي

 )٧۴.(چه نان خشك بخورد و چه يك غذاى لذيذ
 

 بلند صحبت نكنيد
دار آردن بچه          ا          روش آقاى رجائى براى بي از صبح ب راى نم ا ب  ه

وانى معم       ن نوج ه در س ن آ ه اي ه ب ه توج واب بچ درى    ولاً خ ا ق  ه
ود               سنگين است به   ن ب م هست، اي  خصوص خواب صبح آه شيرين ه

 : گفت ايستاد و با شوخى به صداى بلند به ما مى          آه بالاى سر آنها مى    
د، بچه      دار مى     بلند صحبت نكني ا از خواب بي ا    بچه !! شوند  ه هاى م

د و ذ                 ١٠ تا   ۶بين   ل بودن م ماي تند و چون خودشان ه  وق  سال سن داش
د مى        از بلن ل              . شدند  داشتند براى نم ه قب ود آ ن ب ائى اي اى رج د آق  تأآي

دار نمى      اگر مى . از اين آه آفتاب بزند بيدار شوند       د بي الاى     دي  شوند ب
ر آن ى س ا م انه  ه وخى ش ت و ش ا محب الش  نشست و ب شان را م  هاي

ن روش    . زد ها حرف مى   داد و با آن    مى ا اي ا      ب وأم ب هاى عاطفى و ت
دار              مهر و محبت، مى    د و از بي از عادت آنن  خواست فرزندانش به نم

 )٧۵.(آردن براى نماز خاطره تلخى نداشته باشند
 آرد تا ريال آخر را بيان مى

اه             ١۵٠در دوران دانشسرا ماهى      تيم و در سه م وق داش ان حق   توم
ى       ت نم وقى درياف ى حق ل تعطيل ه دلي ستان ب رديم تاب اى م. آ  ن و آق

اهى     وديم، گ رج ب م خ ائى ه ى ١٢رج ال م ت    ري م و آتل  دادي
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ى ورديم م ت و    . خ ل قناع وانى اه ان دوران ج شان از هم  اي
رفه ى  ص ود و م ويى ب ت ج اهى   : گف رد، گ ت آ د قناع اهى ٣٠باي   ش
ى ى  م رى م ان برب م ن ى دادي ديم و م ى خري ير م ورديم و س ديم خ  . ش

ا پس       ه داشت، خرجى سه       برنامه آقاى رجائى اين بود آه ب دازى آ  ان
د    ماه تابستان را آه در آن آار نمى        دگى و      . آرد تأمين آن شان در زن  اي

ر روز از او          ر آخ ه اگ ود آ نظم ب درى م ه ق ود ب الى خ ور م ام
ايى داشته    پرسيدى امروز چه خرج     مى ال           ه ا ري نظم ت ق و م اى، دقي

وق مى              . آرد آخر را بيان مى    دازه او حق ه ان م ب رفتم   با اين آه من ه گ
رده            ولى هر وقت قرض مى     خواستم آن قدر اضافه داشت و قناعت آ

 )٧۶.(داد بود آه به راحتى به من قرض مى
 

 ام خستگى را خسته آرده
ان    اً هم ود واقع ارى ب رد پرآ ائى ف اى رج ه   آق ودش ب ه خ ه آ  گون

ه  ود آ ه ب بتى گفت رده«مناس سته آ ن خستگى را خ ين» ام م طور  هم
ا پاسى از              بارها شاهد بودم    . بود ى زود ت ه از صبح خيل ن آ به دليل اي

ى  ار م سره آ ى   شب يك ار او م ل آ ه مح رد، پزشك ب ه او  آ د و ب آم
ى  ول م ستگى        . زد آمپ ساس خ لاً اح ار اص ه آ سبت ب ال ن ن ح ا اي ب

ى رد نم شت . آ ه به ه ب ات آ اهى اوق ى گ را م زار او را  زه روم و م
ج و      افتد به خاطر آن    آنم تا چشمم به عكس او مى       زيارت مى  ه رن  هم
 )٧٧.(افتم اختيار به گريه مى تلاش بى

 
 مراقب حرآات خود بود

شان                         آن م در اي ا آخر عمر ه ه ت اد دارم آ ه ي ائى ب اى رج  چه از آق
م                          ن ه راى اي ود و ب ه فكر خودسازى ب ى ب ه خيل ن است آ  ديده شد، اي

ه ى دوران و مرحل ناخت اى نم ر   . ش ه ب ر لحظ ه در ه ود آ سانى ب  ان
رد  و حرآات خود مراقبت مى      رفتار، گفتار    ه فكر خودش        . آ ى ب  خيل

ا متانت راه مى                  ود، ب ت، از    بود، حتى در راه رفتن مراقب خود ب رف
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ك   ي
ود       آرد و ثبات در گام     مسير ثابت حرآت مى     . هاى او آاملاً مشهود ب

ا مى زل م ه من دن خواهرش ب راى دي ك  هر وقت ب ه ي شه ب د، همي  آم
م خارج مى        شد و    شكل وارد منزل و اتاق مى      ن     به يك شكل ه  شد، اي

 )٧٨.(نظم رفتارى ايشان خيلى براى ما جالب بود
 

 اندازش را به من قرض داد تمام پس
تم    يك ه   مى : بار به آقاى رجائى گف ه قيمت    خواهم خان   ٧۵٠٠اى ب

ه         تومان بخرم، ولى نه تمام اين پول را دارم و نه آسى حاضر است ب
ه پس     ايشان تمام موجود  . من قرض بدهد   رده و       يش را آ داز آ   ۶٠٠ان

ت   ن داد و گف ه م ا ب ك ج ود ي ان ب ى: توم ون نم ن   چ ا اي ك ج وانى ي  ت
ده ن ب ه م ى خرد خرد ب ول را برگردان شان . پ ن آمك اي ر اي اً اگ  واقع

 )٧٩.(توانستم به اين راحتى صاحب خانه شوم نبود من نمى
 در نوجوانى عزت نفس داشتند

ى درم م د پ درش  : گوي وت پ س از ف سبتاً   پ ه وضعيت ن ه ب ا توج  ب
انواده    راى خ ه ب صادى آ خت اقت د     س ار ش د ناچ د، محم يش آم  اش پ

ات          ام شدن امتحان دايى   (پس از تم زد          )سطح ابت ستان را ن اه تاب  ، سه م
در نداشت              . يكى از آشنايان برود و شاگردى آند       ه پ ن آ ه اي ا توجه ب  ب

ش  ك دان وان ي ه عن ى  و ب ار م ازه آ يم در مغ وز يت رد وق آم د آ ى دي ت
ان        ون از هم ست، چ بى ني ار مناس ا وى رفت ازه ب احب مغ ار ص رفت
ود،       ته ب ع آراس ت طب س و مناع زت نف ه صفت ع وانى ب دوران نوج
ه او  لاً ب رد و عم ا آ ازه او را ره ود و مغ رد را تحمل ننم ار آن ف رفت
م    الى ه از م دارم و ني تى ن ن سرپرس ه، درست است م ود آ ات نم اثب

ما نمى        دارم، ولى اجازه برخورد      ه ش م ب ا احساس      تحقيرآميز ه م ت ده
 )٨٠.(جا به من بكنيد ترحم بى

 
 از مغازه ديگرى وقت را پرسيد
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يد،            رد و ساعت را پرس ه آ ازه من مراجع  يك روز آارگرى به مغ
دادم  وابى ن تم ج اعت نداش ون س ن چ وان  . م ك نوج ه ي ائى آ اى رج  آق

ا    ف آرد و مى     ساله بود و جلوى مغازه من بساط پهن مى         ١۶  روخت ت
يد                   ارى رفت و ساعت را پرس ازه آن  خواسته او را فهميد فورى به مغ
 و بيرون آمد و وقت دقيق را به او گفت، در همان نوجوانى در وجود    

ار   او احساس آمك به مردم موج مى    زد، والا هر آس ديگر بود چه آ
رود و وقت را از آس      د و ب ه خودش را زحمت بده ن آ ه اي  داشت ب

 )٨١.(سد تا به ديگرى بگويدديگرى بپر
 زنيد؟ چرا چانه نمى

ال  ود ١٣٢٨س شمه ب ن در سرچ ازه م ائى .  مغ اى رج اله ١۶آق   س
ازه من پهن مى               بود و بساط دست    ار مغ رد  فروشى خود را در آن  . آ

ادرش                 گاهى زنبيل مى   م استكان و خرج خود و م اهى ه  فروخت و گ
د               يك. آورد را درمى  ه آردن ه او مراجع بار شاهد بودم دو زن جوان ب

 و 
ه : اى چند؟ گفت    استكان دانه ! آقا پسر : گفتند ال  ۵/٢اى   دان ا   آن.  ري  ه

د  ه او گفتن م ب ا     : ه شان ب شود، اي ان ب ه توم ه س ده آ ا ب ه م  دو دست ب
انم گفت         ه آن دو خ انم نمى  : صداقت خاصى ب د؟     خ ه بزني د چان  خواهي

د      : چرا چانه بزنم؟ گفت    : سيدها با تعجب پر    يكى از آن   ه بزني  اگر چان
ما مى          ه ش ان ب ده راضى هستم               دستى يك توم ال فاي ك ري ه ي م و ب  . ده

تى    ودش دس ون خ ود  ٩چ ده ب ال خري د و   .  ري اهى آردن ا نگ  آنه
ال مى    . خنديدند اده       لابد خي د وى نوجوان س ن         آردن ه اي وحى است آ  ل

ردم       زند، غافل از اين آه اين نوجوان م        حرفها را مى   ه م ظهر عشق ب
 و 

ه آن    رفش را ب نجيده ح ى س ود و خيل داقت ب ود  ص ا زده ب ه . ه  روحي
ال سود اضافه             ك ري ه اگر ي ود آ ر از   ايشان در آن سن و سال اين ب  ت

 )٨٢.(برد گرفت شايد آن شب خوابش نمى آسى مى
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 دست رد بر سينه آنان زد
ى ائى م اى رج واهر آق ت خ ه : گف شان ب اى اول ورود اي  در روزه

ه او                      ه ب انى آ اآى و اطمين ه خاطر صداقت و پ  نيروى هوايى، به او ب
ى شنهاد م تند پي انى   داش د و نگهب ارت آن پزخانه نظ ور آش ر ام د ب  آنن

ان                    ن جري ل از اي تند و قب المى داش ار ناس  بدهد، افرادى آه عقايد و رفت
دن  ا دي ود، ب از ب پزخانه ب واد آش اس و م ل اجن شان در حيف و مي  دست

ار صح د راه   رفت ساس آردن ائى اح اى رج ه در آق انى آ  يح وى و ايم
شنهاد    ادى را پي غ زي ه او مبل ذا ب ود ل ده ب سته ش شان ب ف و ميل  حي

ا     ما اين مبلغ را ماهانه به شما هديه مى         : گويند آنند و مى   مى يم، ت  ده
ستيد و                    ستيد آن طرف باي ن طرف آشپزخانه باي  شما به جاى اين آه اي

ان                . ه باشيد آارى به آار ما نداشت     ول در آن زم ن پ دار اي ه مق ن آ ا اي  ب
از داشت، دست                          ى ني ول خيل ه پ ود و ب م جوان ب شان ه ود و اي  خيلى ب

 )٨٣.(رد به سينه آنان زد
 

 زند دارد آفتاب مى
ى     ود             امر به معروف داي ى ب ه صورت عمل ات ب ه واجب اهى  . ام ب گ

 بيدار خوابيدم، صبح آه براى نماز       ها در منزل ايشان مى     آه من شب  
دار وم          اى رفتار مى   شدند به گونه   مى از بي  . آردند آه من هم براى نم

رد   خواند، يا طورى در اتاق رفت و آمد مى         مثلاً نمازش را بلند مى      آ
ن علامت             دار    آه من متوجه شوم موقع نماز است، ولى اگر با اي ا بي  ه

رد مى                     نمى را بب ه اسم م ن آ دون اي د ب ه صداى بلن  دارد : گفت  شدم ب
 )٨۴.(زند آفتاب مى

 
 ايستاد جلوى مادرش دست به سينه مى

رد  آقاى رجائى خيلى مادرش را احترام مى        ه        . آ د سالى آ  طى چن
ستاد  ديدم به احترام او دست به سينه مى         در خانه او بودم مى     ه  . اي  آلم

زرگ            . گفت يا صحبتى برخلاف گفتارش نمى     رادر ب ه ب م آ درم ه ا پ  ب
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ى محترم ار خيل ود رفت ه و متواضعى داشتاو ب م . ان شان ه وى اي  جل
 )٨۵.(هاى او باشد امكان نداشت چيزى بگويد آه عليه حرف

 
 آشيد ناز مادرش را مى

ادرش را  از م ت و ن ه داش ادرش علاق ه م ى ب ائى خيل اى رج  آق
ى شيد م ى  . آ ه م د آ ام عي ى   اي ر م اهى عط د گ ه   ش ه خان د و ب  خري
ادرش            مى ود م ا او      را عطر مى    آورد، اگر ايام تولد و شادى ب  زد و ب

ده ى دي ى م ورتش را  بوس ت و ص رام دس شانه احت ه ن رد و ب آ
از         اگر احساس مى  . بوسيد مى آرد مادرش از چيزى ناراحت است، ن

ى ى   او را م عى م شيد و س ت      آ ه دس وخى دل او را ب ا ش رد ب آ
 )٨۶.(بياورد

 
 گذاشت سرش را روى پاى مادرش مى

ه           رون ب زل مى   آقاى رجائى همين آه از بي د و لباسش را در        من  آم
ى ى   م ادرش م راغ م ورى س ت و صورت او را   آورد ف ت و دس  رف
ى ى م وازش م يد و او را ن اى   بوس م سرش را روى پ اهى ه رد، گ  آ

ه دراز مى         مادرش مى  د دقيق شيد و مى     گذاشت و چن ر   : گفت  آ  آدم پي
ى ه م م آ ى  ه ساس م ادرش اح ر م ود در براب ه   ش وز بچ د هن آن

 )٨٧.(است
 

 و را براى خودت دوست دارممن ت
اى رجائى مى          ك   : گفت  يك روز همسر محترمه آق شان ي ه     اي ار ب  ب

ه خاطر خودت دوست                     راى خودت و ب ما را ب  من اظهار آرد، من ش
ن گفت ه م ودم و خطاب ب راى خ ه ب و : دارم ن در خوب است ت ه ق  چ

ه خاطر خودت                  ه ب ه  . هم مرا به خاطر خودم دوست داشته باشى، ن  آ
ك ح ن ي ضاى اي ين اع ودّت در ب ت و م يم محب دى در تحك  رف آلي

 )٨٨.(رساند يك خانواده است و نهايت اخلاص انسان را مى
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 مثل اين آه ليوان نيست؟

ى    ف م ائى تعري اى رج سر آق ا      هم ن ب ه م دتى آ ام م رد در تم  آ
ك  راى ي ى ب ردم حت دگى آ شان زن ن   اي ه از م ه در خان شد آ م ن ار ه  ب

 خورد   رفت آب مى     شد و مى     م بلند مى  ديد بارها مى . چيزى بخواهد 
 خواست  گشت، گاهى هم اگر چيزى را آه مى        و دوباره به اتاق برمى    

ى  دا نم ى   پي از نم رد ب ه         آ د، بلك ن بدهي ه م وان ب ك لي ثلاً ي ت م  گف
 )٨٩.(مثل اين آه ليوان نيست: گفت مى
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